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  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٥ فبروری ٠٧
 

  !له  روز کومه-دلو-ست و ششم بھمني باد بیگرام
 مقدمه

بيست و ششم . له در راه است  کومه باختن رفيق محمدحسين کريمی و علنی شدن مبارزه بيست و ششم بھمن، سالروز جان

ھای  ست که به زمينه له، طبيعی  روز تاسيس کومه  در آستانه.له است  شدن مبارزه کومه ، سالروز علنی١۴٠٣بھمن 

. چنين اين روز فرخنده را گرامی بداريم ھم.  ھايش بپردازيم ھای مبارزاتی و ويژگی گيری اين جريان، سنت تاريخی شکل

  .کند  چنين ھدفی را دنبال میمطلب پيش رو،

ی پوليسله مورد يورش حکومت ديکتاتوری شاه قرار گرفت و متحمل ضربات  ، تشکيلات کومه۵٠ھای اول دھه  در سال

له در شھرھای مختلف ايران به جز کردستان راھی زندان و  طوری که بخش اعظم کادرھا و فعالين کومه گرديد به

له در کردستان  سالم ماندن تشکيلات کومه. مدت محکوم شدند ھای طولانی  به حبسھای ساواک گرديدند و گاه شکنجه

تر و در موقعيت مساعدتری نسبت به نقاط ديگر، وارد دوره انقلابی سال  باعث شد که اين سازمان با امکانات بيش

ک جديدی پيدا کرد و له در کردستان، تحر  تشکيلات کومه۵٧ و ۵۶ھای  ای در سال با شروع جنبش توده.  شود١٣۵٧

له در اين انقلاب از يک سازمان نسبتا کوچک و مخفی  کومه. له بود  در عين حال نقطه عطف و حيات کومه۵٧انقلاب 

  .پرداخت، تبديل شد ای به ايفای نقش می به يک تشکيلات وسيع که در عرصه ميارزات اجتماعی گسترده

اين کنگره اگر چه .  تشکيل شد١٣۵٧ز ئيله در پا اعضای کومهعنوان اولين تجمع وسيع تشکيلاتی  کنگره اول به

کرد به تمامی قطع  ھا و شيوه تفکر آن سنگينی می له را با گرايش مائوئيستی که بر تحليل نتوانست پيوندھای سياسی کومه

ھای کنگره اول به  یگير جھت. له را تامين کند ھا کنگره اول توانست وحدت و انسجام تشکيلات کومه کند، اما با ھمه اين

تھاجم نظامی . ای آن دوره تثبيت کرد له را در راس بخش بزرگی از جنبش انقلابی و توده فاصله کمی موقعيت کومه

 به کردستان، سبب شد تا بسياری از مسائل اجتماعی و ١٣۵٨ مرداد ٢٨حکومت تازه به قدرت رسيده اسلامی در 

الشعاع سرکوب نظامی از جانب جمھوری اسلامی قرار  طرح بودند، تحتطبقاتی مھمی که در درون جامعه کردستان م

  .گيرد

 بر زمينه وجود ستم ملی در کردستان و از ديگر سو تاريخا به ئیدر ھمين دوره بود که مطالبه خودمختاری که از سو

 شعار ۵٨ول سال وسيله نيروھای بورژوازی کرد، مطرح شده بود به صدر مطالبات ھمگانی ارتقا يافت و در تمام ط

  .ای تبديل شده بود خودمختاری و نحوه رابطه کردستان با دولت مرکزی به مسئله محوری جنبش توده
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، در شرايطی برگزار شد که فشار نظامی جمھوری اسلامی تمام مسائل جامعه کردستان را ١٣۶٠کنگره دوم در بھار 

نشينی  مطالبه خودمختاری نيز بر زمينه عقب.  انجاميدگيری يک جنبش مقاومت وسيع الشعاع قرار داد و به شکل تحت

ای و  ای در سطح تمام کردستان قرار گرفت و مسئله رھبری جنبش توده انقلاب ايران، در راس مطالبات جنبش توده

  .کارگری در اين کنگره به يکی از مباحث محوری تبديل شد

گيری از آن و فقدان پاسخ روشن برای آن،  انداختن و کنارهمسله ملی يکی از مسائل اجتماعی است و ھرگونه شانه بالا 

باشد تا به کمک شرايط ويژه کردستان، اذھان  به معنی تحويل اين عرصه به بورژوازی و دادن اين امکان به آن می

 در .کارگران را به سموم ناسيوناليست آلوده و دستاويزھای ارتجاعی خود را برای مقابله با کمونيسم تقويت نمايد

وظيفه نيستند بلکه  ھا در قبال مسئله ملی بی له، تاکيد شده است که نه تنھا کمونيست ھای بعدی کومه ھای کنگره گيری جھت

  .ھا و تبعيضات، پرداختن به مسئله ستم ملی است يکی از وظايف آنان در مبارزه با نابرابری

  

  

  له  کومه  علنی شدن مبارزهباختن رفيق محمدحسين کريمی و بيست و ششم بھمن، روز جان

شرايطی که با تسلط . وجود آمد  در متن شرايط اجتماعی زمان خود به١٣۴٨ سال قبل در پائيز سال ۵۵له حدود  کومه

آوری زحمتکشان روستائی به شھرھای ايران، که غير از فروش  رشد کمی طبقه کارگر و روی، داری مناسبات سرمايه

رشد کمی طبقه کارگر و تمرکز آن در شھرھا، سيمای . ھت تامين زندگی خود نداشتندنيروی کار ھيچ وسيله ديگری ج

ھای جديدی را در جامعه  الشعاع قرار داده و کشمکش سياسی جامعه را دگرگون ساخت و ھمه مسائل اجتماعی را تحت

خود، به بخشی از واقعيت جامعه ترين حقوق  ئیدارن و کارفرمايان بر سر ابتدا مبارزه کارگران با سرمايه. وجود آورد به

چنين مبارزات گسترده و اجتماعی که در شھر و روستا در جريان بود، نيازمند جواب انقلابی خود و مبارزه . تبديل شد

له و روشنفکران انقلابی که در آن دوران، نسبت به مسائل کارگران و  ھای نخستين کومه ھسته. کرد طلب می نوينی را 

له  کم نبودند فعالين کومه. ه نبودند؛ تلاش کردند تا به مسائل و نيازھای مبارزاتی اين دوره پاسخ دھندتوج زحمتکشان بی

ھای تھران و اصفھان،  ھا و کارگاه که ھمراه با کارگران کردستان را از معادن شھرھای آذربايجان شرقی تا کارخانه

ھا را با درد و   در حال کار و مبارزه طبقاتی بودند و آنباراندازھای بندرعباس، اھواز و آبادان، کرمان و رفسنجان،

کردند؛ اعتصابات و اعتراض را   از ستم و استثمار آشنا میئیداری، و راه رھا ھای دنيای سرمايه رنج و مصيبت

  .کردند انداختند و رھبری می می

له در بين  و فعالين صفوف کومه کادرھا ۵٧در آغاز انقلاب سال زمينه و تجربه سياسی و مبارزاتی،  با اين پيش

ده  ھای سرشناس مورد اعتماد مردم بپاخاسته و رھبر و سازمان خواه، به چھره کارگران و محرومان و مردم آزادی

  . ای در ھمه شھرھا و مناطق کردستان تبديل شدند مبارزات توده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 برگزار ١٣۵٧ز سال ئيانی خود را در پاله در جواب به مسائل جديد اجتماعی و سياسی جديد، اولين کنگره سازم کومه

 به مسائل آن دوره را به ئیگو ھر چند حکومت ديکتاتوری شاه فرصت تدارک سياسی و تشکيلاتی لازم برای پاسخ. کرد

 که داشت در کنگره اول، تصميم ئیھا له با تمام کمبودھا و ضعف ھای چپ نداده بود، اما کومه له و ساير سازمان کومه

ای در کردستان را در راستای منافع کارگران و زحمتکشان سراسر ايران  ام توان خود مبارزه تودهگرفت با تم

ھای  له ھرگز نسبت به مسائل و مشکلات کارگران و توده از ھمان زمان تاکنون، کومه. دھی کند و پيش ببرد سازمان

رای تقويت و ھدايت مبارزات آنان با احساس توجه نبوده و ب حقوقی زنان و تحقير ھر روزه آنان بی محروم جامعه، بی

برد مبارزه  له با تمام توان و امکانات موجود، ھمواره درجھت پيشروی و پيش کومه. مسئوليت حرکت کرده است

ھا مبارزه کرده و پيوند خود با کارگران و  کارگران و محرومان جامعه و در جھت حفظ تمامی دستاوردھا و منافع آن

  .تر ساخته است تر و محکم عميقمردم محروم را 

از » حسين کريمی محمد«باختن رفيق   سال مبارزه مخفی، به دنبال جان١٠له پس از نزديک به  بدين ترتيب، کومه

 مردم ايران عليه حکومت شاه، در پيشاپيش صفوف مردم بپاخاسته و ١٣۵٧له که در گرماگرم انقلاب  گذاران کومه بنيان

 بھمن در حمله به شھربانی اين شھر ھدف گلوله ماموران حکومت شاه قرار گرفت و در ٢٣وز انقلابی شھر سقز، در ر

. باخت، رسما فعاليت علنی خود را آغاز کرد  کارگران و زحمتکشان جانئی بھمن با دلی آکنده از عشق به رھا٢۶روز 

ھا با وجود اين که مدارک  بسياری از آن.  بودندئیھای آشنا کش، چھره له برای کارگران و زحمت رھبران و فعالين کومه

شده بودند و  دانشگاھی داشتند اما در ميان کارگران بسياری از شھرھای صنعتی ايران و زندانيان سياسی، بسيار شناخته

ھای شاه مقاوم و مدافعان راستين حقوق کارگران، زنان و  کسانی که در زندان. دلسوز کارگران و محرومان جامعه

  .ودندزحمتکشان ب

  اتحاديه«، » زنان اتحاديه«و »  بيکاران اتحاديه«چون  ای ھم ھای توده ده ايجاد تشکل ، سازمان۵٧له در اوايل انقلاب  کومه

ای زنان انقلابی و  ھای توده له بسترھای مناسبی برای ايجاد تشکل کومه. ھا و شوراھا بوده است و جمعيت» دھقانان

ھای راديکال زيست محيطی، تشکل  ھای ھمبستگی کارگران، تشکل ران، ايجاد صندوقای بيکا برابری طلب، تشکل توده

له با کمک به ايجاد  در واقع کومه. ھا فراھم کرد ھای مبارزاتی توده آموزان، سوادآموزی و ديگر ارگان والدين و دانش

 را در اين منطقه به ميدان آورد و داری سو نيروی طبقاتی مبارزه عليه سرمايه ای در کردستان از يک ھای توده سازمان

ديدگان را در   کارگر و بيکاران و محرومان و ستم  طبقه  متشکل و متحدانه  مبارزه از سوی ديگر امکان و زمينه

تواند  شناخت اين موقعيت ويژه می. بخشيد و الگوی مناسبی برای مبارزه سراسری ايران نشان داد کردستان ايران بھبود 

ھای موجود  طلب و کمونيست، کمک فکری و تجربی باشد تا از پتانسيل خواه و برابری ای راديکال آزادیبه ھمه نيروھ

ديده را در اولويت  دھی شوراھای کارگران و مردم ستم ھای پيش رو به بھترين وجھی استفاده کنند و سازمان و فرصت

  .طبقاتی خود قرار دھند- ھای سياسی فعاليت

  

  له در کردستان ت کومهنگاھی مختصر به موقعي

 و دورانی که نيروی ۵٧ھای نخست انقلاب  ھايش در سال فشانی له در کردستان، جان نگاھی مختصر به موقعيت کومه

طور علنی در کردستان حضور داشت و تاثيراتش بر روند مبارزه طبقاتی و نقش مھم و اجتماعی آن در  له به کومه

  .  است٢١٣۶تشکيل حزب کمونيست ايران در سال 
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 به ١٣۴٨در اين دوران ديکتاتوری حکومت پھلوی، از سال » له، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران  کومه«

صورت يک  بنابراين، موسسان اين سازمان يک دھه قبل از اعلام علنی فعاليت، به. مبارزه مخفی خود ادامه داد

  .تشکيلات مخفی فعاليت داشتند

ھای مردم کردستان را نه در  گرايانه بود و بر خلاف حزب دمکرات تحقق خواسته  باورھای چپله آشکارا دارای کومه

 که طی  اين سازمان».ديد سوسياليسم و دموکراسی انقلابی می«، بلکه در گرو تحقق »دموکراسی و خودمختاری«تحقق 

ھای ايران تشکيل شد، بنا به روايات مختلف  گرای کرد در دانشگاه يک فرآيند از سوی گروھی از دانشجويان چپ

اين . کرد له خود را مارکسيست، چپ و کمونيست تعريف می کومه.  آغاز کرده است١٣۴٨ھای خود را از سال  فعاليت

آيد،  مانده بر می ھا و اسناد باقی ھای رھبران آن از خطاب و گفتهچه  سازمان برنامه و اساسنامه مشخصی نداشت اما چنان

تر بر مبارزات دھقانی در   از مائوئيسم بوده و بيشئیھا گرا از جمله ايده ھای چپ  وفادار به ايده له يک سازمان کومه

شرق و شوروی صورت مستقيم تحت تاثير بلوک  له بر خلاف سنت چپ ايران به کومه. کردستان تمرکز داشته است

قطب سوسياليسم و الگوی نظری خود «طور که دراسناد آن آمده است شوروی را  اين سازمان آن. سابق نبود

  ».دانست نمی

برخی . ھای چپ سراسری به سمت کردستان سرازير شدند ن ھا در مرکز، جريا در پی انقلاب ايران و با آغاز سرکوب

. پرداختند  کردستان داشتند و رسما به فعاليت سياسی می  خلق شاخهئیھای فدا ھا مانند حزب توده و چريک از آن

در برخی شھرھا . ی کردستان ايفا کردند  در ھمراھی و حمايت از تجربهئی خلق در آغاز، نقش به سزائیھای فدا چريک

 موجبات حضور او در سنندج با معرفی و حمايت از يک نامزد زن،. توانستند نيروھای محلی خود را وارد شوراھا کنند

ھا،   کمونيست نيروھای ديگری مانند اتحاد مبارزان کمونيست، سازمان پيکار، اتحاديه. در شورای شھر را فراھم کردند

حزب کارگران سوسياليست، سازمان رزمندگان نيز در کردستان بعد از انقلاب حضور داشتند اما تاثير چندانی در 

ھا   نزديک شدند که در مرکزيت آنئیگرا بودند به نيروھا و نھادھا ھا که ھمگی چپ تر اين سازمان بيش. تحولات نداشتند

کردند و  ھای حزب دمکرات کردستان ايران مخالفت می ھا در کردستان با سياست اين سازمان. له قرار داشت کومه

له و  کومه. ھا بود عيت آنھا ھمراھی نداشت و به شدت در حال تضعيف موق ھای آن متقابلا نيز حزب دمکرات با سياست

 ملی و  کوشش در جھت عمده کردن مسئله«کردند و  می» سازش طبقاتی«، حزب دمکرات را متھم به ئیھای فدا چريک

  .خواندند می» ئیبورژوا«را يک سياست کاملا »  ملی به استقبال آشتی طبقات رفتن تحت پوشش مسئله

نيست ايران ادغام شدند، بعد از اعلام جنگ کردستان و تصرف دوباره ھا که در حزب کمو تر اين نيروھا به جز آن بيش

   .شھرھا، از کردستان ايران خارج شدند

ھای مختلف فعاليت  له آغاز به فعاليت کند تحت عنوان جمعيت که با نام کومه چه اشاره شد اين سازمان قبل از اين چنان

 کارگران فصلی، اصناف مختلف از جمله کارگران   شھری،ويژه ميان کارگران اين سازمان توانسته بود به. داشت

کادرھای ميانی اين . دھی کند سازمان چنين دھقانان فقير را ھا و ھم خانه نفوذ کرده و شماری از آن ھا و كوره ئینانوا

ردند  به صورت سازماندھی شده شروع ک۵٧کرده بود، در انقلاب  سازمان که شامل زنان و مردان جوان عمدتا تحصيل

کننده در تاسيس شوراھای مردمی  تعيينمشارکت .  کردستان ھای مخلتف جامعه گيری با اقشار و لايه به آموزش و ارتباط

ھای  ھای محصلين، اتحاديه ھا، کانون ئی سنديکای کارگران نانوا ھای دھقانی، اتحاديه شھر و روستا، تاسيس اتحاديه

ن به ابتکار کادرھای کومله ئيصورت افقی و از پا  بودند که بهئیله نھادھازنان، کانون کارمندان و دانشجويان از جم

    .ايجاد شدند
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شود که  له کارگران فصلی بود؛ کارگران فصلی به کارگرانی گفته می گويند پايگاه اصلی کومه رھبران اين سازمان می

بعضی از کارگران که عمدتا عبارت . کارند سال به علت نامساعد بودن ھوا بي  از سال، کار دارند و بقيهئیھا در فصل

ن شھری برای تامين معيشت در فصل سرما و بيکاری به تھران و شھرھای ئي متوسط به پا بودند از دھقانان و طبقه

اين دسته . فتند که نسبت به کردستان ھوا و شرايط اقتصادی به مراتب مساعدتری برای کار داشتند  ر صنعتی بزرگ می

. عنوان کارگر شدند ھم با ستم طبقاتی به عنوان يک کرد آشنا می ز خلال اين تجربه، ھم با ستم ملی بهاز کارگران ا

که تا  پيوندند ھمين دسته از کارگران ھستند يا آنان له می تصادفی نيست که با آغاز انقلاب نيز، اولين گروھی که به کومه

له و   اصلی کومه سازماندھی و خودسازماندھی، ايده. دند محدود کار فصلی را از سر گذرانده بو آن زمان تجربه

گفت اگر ما بتوانيم با مذاکرات مريوان حتی يک ساعت جنگ را  گذار آن فواد مصطفی سلطانی بود که ھمواره می بنيان

  .به عقب بياندازيم به نفع ماست، چون طی آن يک ساعت مشغول سازماندھی خواھيم بود

ه خود را در جنبش کارگری متمرکز کرده بود اما به حقوق محرومان و زحمتکشان نيز له محور اصلی مبارز کومه

 تاريخی تشکيل نھادھای مردمی  تشکيل شوراھای شھر و روستا به ويژه در مريوان و سنندج دو تجربه. تفاوت نبود بی

تصميمی تاکتيکی و با اعضای اين شورا در مريوان در حين سازماندھی مردمی طی .  بودند۵٧در شرايط انقلاب 

ای که حاصل آن  مذاکره. حمايت مستقيم مردم، با چمران و ساير عوامل سرکوب کردستان نيز به مذاکره پرداختند

در حمايت از اين .  اعتراضی و جمعی مردم مريوان بود که به کوچ تاريخی مريوان شھرت پيدا کردئیراھپيما

ساير شھرھای کردستان به ويژه از سنندج و سقز به سمت مريوان به  ھزاران نفر از زنان و مردان از ئیراھپيما

ھای منحصر به فرد سازماندھی جمعی در  عنوان يکی از تجربه ھا به ھا، از آن ئیشاھدان اين راھپيما. حرکت افتادند

     .کنند ھای بعد از انقلاب ايران ياد می ماه

ديه دھقانان و نيروھای عمدتا چپ در اعتراض به صدا و  مردم مريوان به دعوت اتحا١٣۵٨ تيرماه سال ٢٣روز 

.  زدندئیسيمای دولتی و لشکرکشی نظامی به اين شھر مقابل ساختمان راديو تلويزيون مريوان دست به راھپيما

زاده، عليه  ی قرآن مفتی  دھقانان مريوان در اطراف مدرسه تظاھرکنندگان مرکب از مردم مسلح و اعضای اتحاديه«

بارزانی که به قياده موقت معروف بوده و  ان محلی و ھمکاری نيروھای حزب دمکرات کردستان عراق، مسعودپاسدار

  .خواھد تسليم شوند ھا می جمعيت از آن. کنند در ساختمان ساواک مريوان مستقر بودند شروع به شعار دادن می

  . تيرماه مريوان وجود دارد٢٣ خونين  ھای ديگری ھم از واقعه روايت

تحريکاتی از سوی بيگانگان و دشمان «اند که  ھای دولتی و نظامی ادعا کرده به گزارش آيندگان، سپاه پاسداران، مقام

اثر کردن اين تحريکات بايد در مريوان حضور  انقلاب باعث حمله مردم به پاسداران شده و نيروھای دولتی برای بی

  ».داشته باشند

 ١١٠کوپتر به رغم مخالفت شوراھای شھر سنندج و  دار از کرمانشاه توسط ھلی نفر پاس١٠٠ تيرماه  در پی حادثه«

ھای وقت ايران  به گزارش رسانه) ۵.، ص ١٣۵٨ مرداد، ١٣: آيندگان( ».پاسدار ديگر به پادگان مريوان انتقال يافتند

شورای . بن بست رسيد تيرماه مذاکرات ميان نمايندگان شورای شھر مريوان و مقامات پادگان اين شھر به ٢٧روز 

اگر پاسداران يا ارتش در شھر مستقر . ما با دولت سر جنگ نداريم و تسليم نيز نخواھيم شد«موقت شھر اعلام کرد 

دھد که کوچ،  آيندگان گزارش می» .شويد رو می شوند، مردم از شھر خارج خواھند شد و شما با شھر بدون سکنه روبه

 درصد مردم از شھر خارج شدند و به زودی ھمه ساکنان، شھر را خالی ٧۵ تا روز بعد، حدود. شبانه آغاز شد

     )جا ھمان( ».کردند
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 کار در کتاب خود، که گزارشی از سفر به کردستان است، به نقل از مردم منطقه  قادر عبدالله، خبرنگار روزنامه

خواھند با اين  که نمی ھا ھم برای اين  آن د، پاسگاه بگذارد، ژاندارم بياور جا دولت زور آورده است که آن«: نويسد می

اند تو بيابان  اند برای دولت و خودشان رفته اند و شھر را گذاشته ھايشان را گرفته دولت جنگ کنند، ھمه شبانه دست بچه

له ھای معترض بود، در فاص ميران که مقصد مريوانی اردوگاه کانی) ٨٨. ، ص١٣۵٨عبدالله، ( ».کنند تو کوه زندگی می

   خبرنگار آيندگان در گزارش اختصاصی خود از مريوان.  کيلومتری اين شھر به سمت مرز باشماق واقع شده است١۵

کند و  ھای درختان جلب نظر می شويم ابتدا کپرھای پوشانده از شاخه وارد که می « :کند گونه اردوگاه را توصيف می اين

 متری به دليل زياد بودن درختان و محصور بودن ١٠٠  ی از فاصلهاردوگاه حت.  برپا شدهئیدر جاھای ديگر، چادرھا

تر دھقانان و کارگران   ھزار نفر که بيش٧ ھزار نفر جمعيت مريوان بيش از ١۶از . ھای اطراف ديده نمی شود ميان تپه

 اطراف و کنند و بقيه اھالی شھر به روستاھای ساختمانی و خرده بورژوازی شھری ھستند، در اردوگاه زندگی می

   )۵.، ص١٣۵٨ مرداد، ١٣: آيندگان( ».اند شھرھای نزديک رفته

مصور با اين عنوان گزارشی  ی تھران نامه  مردادماه، ھفته١٩ی  ، در شماره»گاه روح ھمبستگی اردوگاه مريوان، تجلی«

: ھا آمده  عکسدر توضيح يکی از.  منتشر کرده است  از کاوه گلستان را درئیھا اختصاصی از کوچ مردم و عکس

شان  توان آواره نمی. محکم و استوار. اينان سرزنده و دلشادند. ديد» آواره«گونه که بايد به قاعده، در  آن. ياسی نيست«

کوچ اعتراض . بخوانيم» کوچ اعتراض«اش  ناميد و ھمان بھتر که دوری مردم مريوان را از شھرشان، به نام واقعی

طور اعم و مردم اين  ای از زنجيره مبارزات دليرانه خلق کرد به ش آغاز شد، سلسله ھفته پي٣مردم مريوان که حدود 

   )٣٢.ص:  مصور تھران( ».ھا و مرتجعين است طور اخص عليه امپرياليسم، وابستگان داخلی آن شھر به

آميز مردمی را   تاريخی و منحصر به فرد از خودسازماندھی مسالمت ميران يک تجربه  روز زيستن در اردوگاه کانی١۵

داد که در جريان انقلاب به صورت  اين تصميم که شورای منتخب شھر اتخاذ کرده بود به ھمگان اجازه می. خلق کرد

. داد ی مستقيم می ی ساکنان آن امکان مداخله ھای مختلفی تشکيل شده و به ھمه اردوگاه از کميته. مستقيم وارد عمل شوند

عھده دارند، و زنان و دختران کار   از شھر و سنگرھای اطراف اردوگاه را بهمردان حفاظت«به گزارش آيندگان 

» .در اردوگاه يک کتابخانه کودکان نيز داير شده است. دھند ھا، پاک سازی و غيره را انجام می آشپزی و توزيع کمک

 از اردوگاه، روح ای در ھر گوشه«: روايت ديگری دارد» تھران مصور«در خصوص تقسيم جنسيتی کار در اردوگاه 

عده زيادی از آنان . برند  مردم مريوان، در اردوگاه به سر نمی البته ھمه. ھمبستگی و تعاون مردم مريوان متبلور است

برای نظم .  ھزار نفر ساکن اردوگاه ھستند٧ ھزار تن جمعيت شھر ١۶از . اند به شھرھا و روستاھای اطراف رفته

ھا   در چھارچوب وظايف اين کميته-زن و مرد، کوچک و بزرگ -سيم شده و ھمه بخشيدن، کارھا بين چند کميته تق

ای زن و مرد مسلح نيز در سنگرھا، امنيت  علاوه بر مردان مسلحی که شھر را زير کنترل دارند، عده. کنند فعايت می

ھای جنسی رسيده را که اھالی  آورند و کمک ی ماشين از چشمه می کميته کار، آب را به وسيله. کنند اردوگاه را تامين می

   ».کنند نشينان تقسيم می اند بين اردوگاه شھرھا و روستاھای اطراف فرستاده

ی تجمع، سرودخوانی،   استراتژيک اردوگاه ميدانی وجود داشت که به ساکنان اجازه به روايت شاھدان بسياری يک نقطه

 مردم، ھر روز  ن اردوگاه و رساندن اخبار و تقويت روحيهبرای آگاه کردن ساکنا«. داد گوھای جمعی می و بحث و گفت

ھا سرودھای ملی و حماسی  در اين برنامه. شود ای توسط کميته اطلاعات ترتيب داده می عصر در ميدان ارودگاه برنامه

 رسيدن به خوانند و در مورد ھای سياسی را می ھا و اطلاعيه شود و اخبار روز، پيام طور جمعی خوانده می خلق کرد به

   )۵.  مرداد، ص١٣آيندگان، ( ».کنند ھای مشترک، در اين جلسات از مردم نظرخواھی می راه حل
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اعضای اين . ی دھقانان نقش بسيار پررنگی در سازماندھی اين حرکت اعتراضی داشتند شورای شھر مريوان و اتحاديه

 متری ١۵ن کوچ نيز بار ديگر با امضای يک طومار تر مستقيما از سوی مردم انتخاب شده بودند در جريا شورا که پيش

   )٢.  مرداد، ص١آيندگان، ( .حمايت خود از نمايندگان شورای شھر اعلام کردند

ھای ايران و يک   خلق١٣۵٧ميران، بازتابی منحصر به فرد از روح انقلاب   اردوگاه کانی کوچ مردم مريوان و تجربه

گرای مخالف دولت موقت  ھای چپ تصادفی نبود که بسياری از افراد و گروه.  عطف تاريخی از اين دوران است نقطه

اند  حتی برخی از مقامات محلی نيز نتوانسته. در پی اين کوچ بيش از پيش به حمايت از مقاومت کردستان شتافتند

اين کوچ «:  است روزنامه آيندگان، اقدسی، شھردار مريوان گفته بر اساس ھمان شماره. ھمراھی خود را پنھان کنند

  ».کردن اعتراض درستی بود

ھا و تجھيزات نظامی بود که از   ديگر که به ابتکار جمعيت کامياران خلق شد، خوابيدن مردم در مسير تانک يک تجربه

جلوگيری کردند و «دھد که مردم از انتقال اين تجھيزات   مرداد گزارش می۵آيندگان روز . ھمدان عازم کردستان بودند

  قادر عبدالله، خبرنگار روزنامه» . اعزامی مجبور به دادن فرمان بازگشت شدند ز چند ساعت فرماندھان گردانبعد ا

ھا را به کمر بسته و به  ھا را کشيده، فشنگ مردم قھرمان کامياران، ضامن نارنجک«: کند کار در اين رابطه گزارش می

خواھيد برای کشتار مردم مريوان برويد، اول از ھمه بايد  گر میا: خيابان ريختند و بر سر ارتش مزدور فرياد زدند که

   )٢٨. ، ص١٣۵٨: عبدالله( ».خوابند ھا روی زمين می مردم قھرمان کامياران جلوی تانک. ی ما بگذريد از روی جنازه

 از او به يکی از معدود اسناد اصلی مربوط به رخداد اعتراضی مردم مريوان، سخنرانی فواد مصطفی سلطانی است که

اشاره » اتحاد«او در اين سخنرانی با تأکيد بر دستاوردھای کوچ اعتراضی، از جمله به . شود عنوان معمار کوچ ياد می

شما توانستيد با اين اقدام «: گويد چنين می ھم.  کردستان بدون سابقه بوده است زمان در جامعه  او تا آن کرده که به گفته

ھا  حتما در رسانه. ھا از اين به بعد ادامه خواھد داشت اين حمايت. ا به سمت خود جلب کنيدھای ايران ر خود حمايت خلق

اند که نبايد ھرگز  ايد که مردم سيستان و بلوچستان، از آن سوی ايران، در راه حمايت از ما فدارکاری کرده خوانده

به رسميت شناختن شورای شھر «لت به  مستقيم خود با مردم از ناچار شدن دو او سپس در خطابه» .فراموش کنيم

جلوگيری از «و » سرکوب نيروھای مزدور محلی«. کند عنوان يکی ديگر از دستاوردھای کوچ ياد می به» مريوان

عنوان   ديگر مواردی ھستند که فواد با مردم مريوان به از جمله…» تکرار وقايع گنبد کاووس، خرمشھر، نقده و

    .گذارد عتراضی در ميان میترين دستاوردھای اين ا اصلی

 زندان و فشار   تجربهئیھا له عرض اندام کرده بودند، در دوره  درجريان انقلاب به نام کومه۵٧تر جوانانی که سال  بيش

کردن شکل ديگری از سازماندھی را در داخل و   خود فرصت تجربه نوبه اين تجربه به. ساواک را از سر گذرانده بودند

   روزه٢۴اعتصاب غذای . ی اول نيز بر آن تاکيد شده است ھا داد؛ موضوعی که در اسناد کنگره به آنخارج از زندان 

 ۵٧از آن در تيرماه  سلطانی و برخی ديگر از زندانيان و حمايت مردمی زندان شھربانی سنندج به ابتکار فواد مصطفی

ھا به مقاومت ترکمن  نيروی پزشکی و اعزام آن مواد و  آوری، تھيه جمع. ھاست  اين دست از سازماندھی يک نمونه

 سوما و  شده منطقه دھقانان رانده«ی دھقانان مريوان و اعزام نيرو به  آوری کمک از سوی اتحاديه صحرا، جمع

 کارگر ٧٠٠، حمايت ۵٨، تحصن و اعتصاب گسترده مردم سنندج برای خروج پاسداران از شھر در بھمن »برادوست

مايت کارمندان، نھادھای دمکراتيک و سر آخر کسبه و بازاريان و اعلام اعتصاب عمومی و سد قشلاق سنندج و ح

ھای دمکراتيک مردمی بعد از انقلاب است که   ديگری از سازماندھی ی آن به ديگر شھرھای کردستان نمونه اشاعه

    .کننده داشتند تعيينعزالدين حسينی و نيروھای چپ در خلق آن نقش  کومله، شيخ
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 شورای شھر سنندج بر  ھای اعتصاب سنديکای کارگران سد سنندج به واسطه ر ھمين راستا و بعد از انقلاب، خواستهد 

: گويد  سنندج به مريوان از جمله فعالان بود میئیفريدون ناظری که در راھپيما. شود حکومت بازرگان تحميل می

.  با شعار بيمه بيکاری و وام يا مسائل معيشتیئیھا ئی راھپيما.کنند ی خود را می ھای ويژه ئیمردم در کردستان راھپيما«

. ھا ھست گيری تشکل ھای ويژه و شکل ئیاز قبل از نوروز اين راھپيما. ھا ھم ھست گيری تشکل در دل اين پروسه شکل

دو اقدام کارگران در يک دوره دست به . در سنندج خودم شاھدش بودم. در مھاباد و اشنويه جريان کارگری قوی بود

  يکی سدی در اطراف سنندج ساخته شده بود، خوابيده بود،. زنند، شايد بيشتر، اما من در جريان دو مورد آن ھستم می

که اين پيمانکار خارج از کردستان بود اما به دليل  جالب اين. اين پيمانکار سد دستمزد چند ماه کارگارن را نداده بود

ھای بيرون داشتند موفق شدند حکومت و کابينه بازرگان را تحت  ان با فعالين و چپارتباطی که ھمين فعالين با کارگر

اين . ھا اين کارھا آتوريته خيلی زيادی داده بود به اين. کنند دستمزد کارگران را بفرستند فشار قرار دھند مجبور می

ی صنفی خود  ذشته از مسألهگ. ھا و حقوق مردم کردستان بودند ی کارگران در عين حال طرفدار آزادی مجموعه

شدند بلکه متکی  به اين اعتبار ديگر متکی به سنديکا نمی. کارگران از حقوق دمکراتيک ھم طرفداری می کردند

ھا از طريق سازمان  ی اين ھا که بعدا مشخص شد ھمه  که قبولش داشتند، عمدتا به ھمين جمعيتئیھا شدند به سازمان می

  )٢٠١٧فريدون ناظری، ( ».له فعاليت کرد سازمان پيدا کرده که بعد به اسم کومهانقلابی زحمتکشان کردستان 

له شھرت پيدا کرد، تا پيش از انقلاب و حتی در  کادرھای سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران، که به کومه

ر در جريان انقلاب فعال شده کردند که به مرو ھا و نھادھای مردم نھادی کار می ھای اول انقلاب تحت عنوان جمعيت ماه

 مانند اتحاديه خواستاران حقوق خلق کرد در ايران در مريوان، جمعيت ئی نھادھا کننده ھا از اعضای تعين آن. بودند

طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد در سقز، جمعيت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد 

يکی ستاد مشترک نيروھای : در مھاباد دو جمعيت فعال بودند( روھای دمکراتيک مھاباددر بوکان، ستاد مشترک ني

، جمعيت مبارزين راه آزادی و مدافع حقوق ملی و دمکراتيک خلق ) زحمتکشانئیدمکراتيک و ديگری جمعيت راه رھا

ھا در ھر شھری متفاوت  معيتکرد در بانه، جمعيت دفاع از آزادی و انقلاب، در سنندج عوامل و بسترھای تشکيل اين ج

  . بود

شود در يکی  ھای کردستان ياد می پرداز اصلی جمعيت عنوان ايده له که از وی به صديق کمانگر، از ديگر رھبران کومه

 حزب کمونيست ايران،  ، اندک زمانی پس از تشکيل کنگره١٣۶٢ھای قبل از مرگ در سال  رانی از آخرين سخن

بسياری از کارھای . کرد جمعيت در کارھای اجرائی دخالت می. ت چندگانه وجود داشتدر سنندج حاکمي«گويد  می

ھای ما را  ھا و ابلاغيه طور دوفاکتو طوری شده بود که دادگستری نامه  به .داديم مربوط به دادگستری را ما انجام می

نفوذ زيادی . داديم رھا را ما انجام می راه ھم اگر چه ظاھرا سر جای خود بود، اما عملا کاپوليس. شناخت رسميت می به

ی زمين توسط مردم که در جريان قيام شروع شده بود، بعد از روزھای قيام ادامه پيدا  ی مصادره مسأله. بين مردم داشتيم

ما  کار  ويژه اداره در تمام ادارات، از بيمارستان گرفته تا اداره دارائی و به. کرد و مورد پشتيبانی جمعيت قرار گرفت

صديق کمانگر، (» .استانداری به نحوی دوباره داير شد، ولی قدرتش در دست ما نبود. توانستيم در کارھا دخالت بکنيم می

١٣۶٢(  

ھای  ھای سياسی و اجتماعی کردستان تبديل شدند به فاصله گيری ھای اصلی تصميم ھا که به مرور به شريان اين جمعيت

ھا وجود  با وجود ارتباط نزديکی که بين آن. د از ديگری اعلام موجوديت کردندزمانی کوتاه، بعد از انقلاب يکی بع

ميزان مشارکت زنان و . ھا در ھر شھر متفاوت است  کار و ساختار سازماندھی آن دارد، اما شرايط عضويت، شيوه

  .  و آموزشی شھرھا ھم يکسان نبوده استئیھا و کارھای اجرا مردان در جمعيت
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بعد از انقلاب زنان در کردستان ھمه جا حضور دارند، حتی فضای «گويد   زنان می گر حوزه ژوھشفاطمه کريمی، پ

اندکه وارد سياست شوند ولی حداقل  درست است که مردان کرد ھم اين فرصت را نداشته. شود عمومی زنانه می

گاه دارای  اما زنان کرد ھيچ.  کنند در سياست مشارکت جا اند برای کار و تحصيل به شھرھای بزرگ بروند و آن توانسته

ھا موفق شده  ام تنھا يک نفر از آن ای که با زنان فعال آن دوره انجام داده  مصاحبه۴۵از ميان . اند چنين فرصتی نبوده

عنوان معلم به  دھيم خودخواسته به که بگويند ما کار انقلابی انجام می بسياری از زنان برای اين. وارد دانشگاه شود

  ھا، زنان به ويژه در سنندج، مريوان و سقز وارد انجمن. دھد انقلاب فضای بھتری به زنان می. روند تاھا میروس

  ) ٢٠١٨مصاحبه با نگارنده، ( .شوند ھا و شوراھای شھر می ھا، کانون  جمعيت ھا، اتحاديه

تانی  كۆڕی ئافره. کنند میدر برخی از شھرھا نيز مانند سقز، زنان در چھارچوب نھادھای مستقل زنان فعاليت 

نامه اين جامعه اھداف آن  طبق اساس.  اين نھادھاست از جمله»  زنان مبارز سقز جامعه«قز يا به فارسی  ری سه تێكۆشه

  ی فلسفه دار، آموزش تئوريک اعضا در زمينه بررسی مشکلات زنان روستا و زنان کارگر و خانه: عبارت بوده است از

ھای زنان مبارز و مترقی و کوشش در جھت ايجاد  سواد، ارتباط با ساير جمعيت دآموزی زنان بیتاريخ و اقتصاد، سوا

تشکيلات سراسری زنان، مبارزات صنفی در جھت تامين امکانات رفاھی در دوران بارداری و پس از زايمان، ايجاد 

يل شوراھای محلی زنان، کش، تشک مھد کودک و نگھداری کودکان زنان شاغل و به خصوص زنان کارگر و زحمت

   )۴٧٣خيزش زنان، ص ( ».ھای آموزش نظامی کوشش در راه ايجاد کلاس

به ھيچ حزب و سازمان وابسته به . ١«:  زنان مبارز سقز چھار شرط برای عضويت اشخاص قائل شده است جامعه

. ٣مبارز  ی زنان جامعه ھای قبول اھداف و کوشش در راه پيشبرد برنامه. ٢. کشورھای خارجی وابستگی نداشته باشند

  ».ی زنان مبارز سقز باشد د جامعهئياعی فرد مورد تأصلاحيت سياسی ـ اجتم. ۴. تر نباشد  سال کم١۶سن اعضا بايد از 

   :نامه اين جامعه در روزنامه آيندگان به شرح زير انتشار يافته است ای از اساس نسخه

 نصيب خلق قھرمان ايران نمايد ولی به علت عدم ئیھا ماه اگر چه توانست پيروزی  بھمن٢١ تا ٢٠قيام مسلحانه «

ھای ارتجاع را بر کند و دست   ريشه   دست يابد و کليهئیه نتوانست به پيروزی نھاطلبان سازماندھی مبارزات حق

ی  نمودن کليه لذا برای خنثی. امپرياليسم را به کلی از مناسبات اقتصادی و سياسی و فرھنگی ايران قطع گرداند

حمتکش و لغو استثمار فرد از فرد،  نيروھای ز ی مبارزات و به ثمر رساندن آن تا آزادی کليه ھای ارتجاع و ادامه توطئه

   :دارد، اھداف جامعه عبارتند از زنان مبارز سقز تشکل خود را در جمعيتی به نام زنان مبارز سقز اعلام می

 طبقات و  ھای سياسی، مذھبی، صنفی برای ھمه تشکيل جمھوری دموکراتيک خلق بر اساس آزادی کامل جمعيت. ١

   .ت، بيان، تبليغات، آزادی اعتصابات و تظاھرات، آزادی آموزش نظامیآزادی کامل مطبوعا. اقشار مردم

   .تشکيل شوراھای کارگری که ناظر بر امر توليد و توزيع کالاھای کارخانه باشند. ٢

   . دھقانان تشکيل شوراھای دھقانی و نظارت آن بر امر اصلاحات ارضی و تقسيم زمين به نسبت اعضای خانواده. ٣

   ھای ايران در چارچوب ايران آزاد و دموکراتيک  سرنوشت برای تمام خلقتعيين حق خودمختاری و. ۴

    )۵. ، ص١٣۵٨ خرداد ۵آيندگان، شنبه ( …»برابری زنان و . ۵

گويد به  عنوان عضو شورای معلمان سقز برگزيده شد، می مفيده مظھر، نويسنده و کارگردان تئاتر که بعد از انقلاب به

رفتند و سرودھای انقلابی   می جا زنان به آن.  تاسيس شده  زنان مبارز از طرف يک گروه چپ آمد جامعه نظر می

عنوان  ھا و شوراھای صنفی به بسياری از زنان سقز در چھارچوب جمعيت) ٢٠١٨مصاحبه با نگارنده، ( ».خواندند می

قلاب فضای کردستان از فضای بعد از ان«. رفتند ھای حاشيه نشين شھری و روستاھای اطراف می معلم به محله

در پی سقوط يک ديکتاتوری خشک، مردم صدای . ھا دست بالا را داشتند ھا و ناسيونالست چپ. سراسری متفاوت بود
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. ی فرھنگ حذف شده و وظايف آن را يک شورا به عھده بگيرد در اين اثنا گفته شد که رياست اداره. شنيدند تازه می

من نه جزو پنج نفر اول، بلکه نفر ششم و عضو انتخابی . کردند و چند نفر انتخاب شدندگيری  معلمان جمع شدند، رای

گويد زنان زيادی در اعتراضات انقلاب شرکت کردند اما حضورشان  خانم مظھر می) ٢٠١٨جا،  ھمان( ».البدل بودم علی

   )٢٠١٨(  . کننده نبودتعيينھا  در شوراھا و جمعيت

.  ايفا کرد۵٧ھای انقلاب  برد ايده ری از اين نھادھا بود، در ميدان عمل نقش پررنگی در پيشله که ھسته اصلی بسيا کومه

گرايانه را  زمان سنتی از ادبيات مقدماتی مارکسيستی و نظريات چپ اما بر خلاف چپ سراسری که توانسته بود ھم

ھای شفاھی و اندک مستندات،   روايتله از مناقشات نظری در دوران فعاليت مخفی جز تاليف کند و رواج دھد، کومه

ھا در آستانه و بعد از  ھای مخلتف از مقالات، جلسات و سخنرانی از ادبياتی که در حوزه. ردی بر جای نگذاشته است

 جديد و منحصر  ھای چپ جھانی و مواجھه له برای رواج سنت چينی پراکنده کومه توان مقدمه  به جا مانده، می۵٧انقلاب 

شود، در عوض  در اين ادبيات به ندرت به مفھوم دموکراسی در معنای عام و رايج آن پرداخته می.  آن را ديدبه فردی با

» جمھوری دمکراتيک ملی به رھبری طبقه کارگر«تر به شکل يک خصلت در قالب عباراتی چون  دموکراسی، بيش

دموکراسی . کند رط تحقق سوسياليسم ياد میعنوان پيش ش له در تحولات بعدی از دموکراسی به کومه. مطرح بوده است

گيرد و آن را  در نظر می» ديدگان حکومت کارگران، دولت کارگران و جامعه زحمتکشان و ستم«معنای  را به

کند بدون آن حکومت سوسياليستی مستقر  کند و بيان می ترين نوع دموکراسی معرفی می ترين و عالی کامل«

ضد « خود را دارای خصلتی  له ابتدا و پيش از انقلاب مبارزه کومه)  پيشرو١٧جعفر شفيعی، صفحه ( .شود نمی

و بعدھا نيز مشخصا بر مفاھيمی مانند دموکراسی ) ۴٢٢. اول، ص. اسناد ک( .دانست می» امپرياليستی و ضد استبدادی

  در مقدمه(  پيگيرو دموکراسی) ١٣۵٩/۶٠/۶١ دوم،  در طرحی برای خودمختاری کردستان و اسناد کنگره( انقلابی

در اسناد . تاکيد کرد) ١٣۶١ سوم،  اسناد کنگره( ئیو دموکراسی شورا) ١٣۶٢کتاب آموزشی زبان کردی برای مدارس، 

ھا   شوراھا و حاکميت توده درباره«نامه   در ضمن قطع  سوم که سه سال بعد از فعاليت علنی کومله برگزار شده، کنگره

نامه تاکيد   اين قطع در مقدمه. شود ياد می» حاکميت دمکراتيک«عنوان شکلی از   به۵٧ب  انقلا از تجربه» در کردستان

که ھرکدام از نيروھای سياسی مخالف رژيم در کردستان چه موضع و نقشی  نظر از اين له، صرف کومه«شود که  می

 ئیما طرفدار شوراھا«. رده استک»  استقبالئیدمکراسی شورا« در مجموع از -اند  شوراھا اتخاذ کرده نسبت به مسئله

ھا بر آنان تحميل نگردد، بلکه مظھر واقعی خواست و  ھستيم که که مافوق مردم نبوده و از سوی نيروھای خارج از آن

» خودمختاری وسيع و دمکراتيکی«شود که  در ھمين سند تاکيد می» .ھا برای اعمال حاکميت باشد ی آزادانه توده اراده

 بند، نظر خود را ۶سپس در » . استئیمبتنی بردموکراسی شورا«کند   کردستان برای آن مبارزه میکه اين سازمان در

. خواند فرامی» شوراھای دمکراتيک«به ايجاد » مناطق آزاد شده«و مردم را در » کند نامه منتشر می صورت قطع به

 اقدامات اقتصادی  ضاوت و رسيدگی به اختلافات، امور زندگی خود، از قبيل ق چنين تاکيد شده که اين شوراھا بايد ھمه ھم

در بند سوم آمده که شوراھا . را برعھده بگيرند…  ارضی و  مسئله و عمران و آموزش و پرورش، بھداشت و درمان،

، عنوان نماينده واقعی مردم بايد با رای آزادانه و برابر زنان و مردان محل انتخاب شوند، حافظ آزادی کامل بيان بوده به

ھا کنترل گردند و  در مقابل مردم مسئول بوده و از طرف آن. ھا باشند ھا گرفته و در خدمت آن قدرت خود را از توده

    .کنندگان اراده کنند بايد برکنار شده و با شورای منتخب ديگری جايگزين شوند ھرگاه که اکثريت انتخاب

ھا و  روی تودهيدر دل جنگ انقلابی با اتکا به ن«د گوي له می در سند طرحی برای خودمختاری کردستان، کومه 

ای در  ت تودهيويژه شـوراھا در جھـت تحقـق حقـوق فـوق و برقراری دموکراسی انقلابی و حاکم ای و به ھای توده تشکل

دارس  مئیله در آغاز انقلاب برای مقطع ابتدا ھای درسی که کومه ب  يکی از کتا در مقدمه» .کند کردستان مبارزه می
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ی علوم و فرھنگ علمی و انقلابی و مبارزه با  آموزش و اشاعه«ھای کردی و فارسی تدوين کرد از  کردستان به زبان

» ھا با اصول دموکراسی پيگير  و فرزندان آن ھای کارگر و زحمتکش آموزش توده: فرھنگ ارتجاعی و خرافی

  )١٣۶٢له،  کميسيون آموزش کومه( .له ياد شده است عنوان يکی از اھداف کميسون آموزش کومه به

 سياسی در   نظری به جوانب مبارزهئیگو زمان مانند حزب دمکرات قادر به پاسخ له جريانی نوظھور بود و تا آن کومه

عنوان ھدف آينده انتخاب و  اگر حزب دمکرات، سوسياليسم دمکراتيک را به. کردستان، ايران، منطقه، و جھان نبود

 انقلاب نھايتا تشکيل  له در لحظه وکراسی برای ايران و خود مختاری برای کردستان بود، کومهمشخصا به دنبال دم

له  حال کومه با اين) ٣٧١کاک فواد سلطانی، ص ( .را قبول داشت»  کارگر جمھوری دمکراتيک ملی به رھبری طبقه«

برد و رھبر آن  را پيش می» لبانط فرصت«و » دولت«زمان مبارزه عليه  دانست که ھم خود را يک جريان جمعی می

  ) ٣۵٠کاک فواد، ص ( ».بايد قبل از ھر چيز به مردم متکی باشد«تاکيد داشت که اين مبارزه 

يکی حکومت مرکزی ديگری نيروھای فئودال محلی که با : کرد  خود را عليه دو گروه سازماندھی می له مبارزه کومه

در جريان انقلاب، حزب دمکرات کردستان نيز . ی قدرت بودندوجود اصلاحات ارضی در کردستان کماکان دارا

   .له شد ھای کومه عنوان نيروی رقيب يکی ديگر از دغدغه به

ھای نخست بعد از انقلاب نيز کماکان بدون اسم   طولانی فعاليت مخفيانه، حتی در ماه اين سازمان با گذراندن يک دوره

ھا، فعاليت   اصلی آن  عنوان ھسته ا و نھادھای دمکراتيک، و در واقع بهھ ھا، جمعيت له و تحت عنوان اتحاديه کومه

 که توانستند مشارکت کردند اما نه به اسم خودشان بلکه به اسم ئیله و دوستانش تا جا کومه در جنگ سنندج«. کرد می

 ئیين است که ھدف نھابار است ولی ويژگی ايجابی آن در ا البته اين زيان. اصراری ھم بر اسم نداشتند. ھا جمعيت

. له است  نداشتيم که نشان بدھد اين منتسب به کومه  دھقانان مريوان ھيچ آرمی يا مثلا ما در اتحاديه. حرکت، مردم است

تواند بداند که چه  کنيم اين يک حرکت مردمی پر اھميت است؛ و مادامی که اين تشکيل شده، مردم خود می زيرا فکر می

   ).٣۵٧ ص  کاک فواد،( » .يد خواھد بودھا مف کسی به حال آن

ھای بعد از انقلاب نيز ھويت خود را به عنوان يک سازمان سياسی آشکار نکرد، اما  له تا نخستين ماه با اين حال، کومه

 که در شمال کردستان ايران، اين حزب با اين. رو شد ای در کردستان روبه زمان با آغاز فعاليت علنی با اقبال گسترده ھم

مھاباد، سردشت و نقده نفوذ چندانی پيدا نکرد، اما با نفوذ در مناطق جنوبی مانند سنندج، مريوان، سقز و کامياران 

 تغييرزمان در انحصار حزب دمکرات بود، بر ھم زده و يک  توانست به سرعت توازن سياسی در کردستان را که تا آن

  . پاردايم بزرگ ايجاد کند

  

  رانتشکيل حزب کمونيست اي

له  له روی داده است، تشکيل حزب کمونيست ايران و نقش اجتماعی کومه يکی از رويدادھای مھمی که در تاريخ کومه

 و پيش به رو حرکتی شد تاسيس ١٣۶٢ سال شھريور يازدھم روز در ايران، کمونيست حزب. در اين روند بوده است

  .گان شده استثمار و ديده ستم مردم ئیرھا مسر در .عمومی رفاه و اجتماعی ھای آزادی جھت در طبقاتی مبارزه جھت در

حزب کمونيست ايران، در شرايط دشوار و در مقطع زمانی خاصی به وجود آمد که انقلاب مردم شديدا با تھاجم 

ھای چپ، ضربات شديد خورده  جانبه جمھوری اسلامی تازه به قدرت رسيده قرار گرفته بود و بسياری از سازمان ھمه

اش را بر زيست و زندگی مردم  در آن زمان حاکميت سياه جمھوری اسلامی سايه... ند مانند پيکار و رزمندگان و بود

  .ترين سيستم حکومتی را در ايران برقرار کرده بود کار گسترانيده و تبه
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ی و سياسی عميقی  در ايران با به ميدان آمدن وسيع طبقه کارگر ھمراه بود و در عين حال بحران فکر۵٧انقلاب سال 

 در واقع کمبود يک حزب کمونيستی، ۵٧ در انقلاب سال .شدند  دامن زد که به نام چپ شناخته میئیرا در ميان نيروھا

به خصوص . شد اش در زندگی و مبارزه طبقه کارگر باشد را بيش از ھر زمان ديگری احساس می حزبی که ريشه

اين بحران، سوسياليسم موجود پرو . تر شده بودند ای شديد ضعيفھ زمانی که نيروھای جنبش چپ در معرض سرکوب

  . داد شوروی بودکه در ايران ھم خود را در قالب حزب توده ايارن و فدائيان اکثريت نشان می

حزب کمونيست ايران که بخش . به اين ترتيب، حزب کمونيست ايران، جوابی به يک نياز واقعی و به بحران چپ بود

داد، عزم کرده بود که در جھت منافع طبقاتی و نيازھای کارگران پيش  له تشکيل می روی اجتماعی کومهعمده آن را ني

برود، بنابراين، حزب کمونيست ايران با اين باور و عزم تشکيل شدکه استقلال طبقاتی کارگران را در بطن رويدادھای 

طور  مسيری ھدايت کند که به معنای واقعی و البته به بهسياسی و اجتماعی حفظ کند و بتواند مبارزه طبقاتی کارگران را 

  .نسبی آن را به يک حزب سياسی کمونيستی در خاورميانه تبديل کرد

حزب کمونيست ايران تلاش کرد . حزب کمونيست ايران، عزم کرده بود که در ھر شرايطی مدافع منافع کارگران باشد

  .کل گيرديک قطب سوسياليستی کارگری قدرتمند در ايران ش

له، به ويژه پس از پايان جنگ ايران و عراق و عمدتا  اما گرايشاتی در درون حزب کمونيست ايران و کومه

سازمان کردستان حزب کمونيست ايران و حزب -له اما کومه. نشينی شکل گرفت و نھايتا به انشعاباتی منجر شد اردوگاه

له و حزب کمونيست ايران  گرايشاتی که از کومه. خود ادامه داندکمونيست ايران با وجود تحمل شرايط سخت به مبارزه 

اما با وجود اين، باز ھم اين نيروھای . جدا شدند ھمگی راھی اروپا شدند با اين تصور که در دنيای آزاد فعاليت کنند

  .دچار تشدد و انشعابات متعدد شدند

و چه در سراسر ايران و خارج کشور به مبارزه خود  و حزب کمونيست ايران چه در کردستان  له با اين وجود، کومه

جا مورد بحث نيست و يک تحليل و  اين که چرا حزب کمونيست ايران دچار انشعابات متعدد شد در اين. دھند ادامه می

  . کند جانه جداگانه طلب می بررسی و نقد ھمه

استثمار  داری اسلامی و ضد سرمايه  و  ضعنوان يک جنبش ضد ديکتاتور در چند سال گذشته، جنبش کارگری ايران به

ھای کارگری از پرستاران تا معلمان  اکنون اعتراضات و اعتصابات ھمه بخش. گيری داشته است رشد و گسترش چشم

  .آيد شمار می ھای اصلی اوضاع سياسی به عنوان يکی از شاخص در سراسر ايران به

ھای اجتماعی بر  ، جنبش بازنشستگان، و ديگر جنبشئیانشجواز سوی ديگر، مبارزات روزانه جنبش زنان و جنبش د

توان به سادگی دريافت که مبارزات و  تری پيدا کرده است و از اين اعتراضات می عليه سيستم موجود شتاب بيش

دھند که در جامعه  ھمه اين اعتراضات نشان می. تر شده است تر و فرموله ھا ھر روز راديکال شعارھای اين جنبش

  .ھاست ھای مختلف حاکميت باقی نمانده است و مبارزه با کل حاکميت مدنظر آن ان، ديگر ھيچ توھمی به جناحاير

ھای دمکراتيک  له مبارزه برای رفع ستم ملی، مبارزه برای تامين حقوق اجتماعی زنان، مبارزه برای تامين آزادی کومه

داند و در جھت رفع اين   دارند جزو وظايف خود میئیسزا را که ھر کدام بر زندگی و مبارزه کارگران تاثير به

  .کند ھا با ھمه امکانات خود مبارزه می گری ستم

چون مسئله  ھای دمکراتيک ھم ای و ھمگانی موجود عليه جمھوری اسلامی و در مورد جنبش در رابطه با جنبش توده

  . ..ھای سياسی، رفاه اجتماعی، کودکان، جوانان و غيره و  زنان، آزادی
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  کردند گلباران را خود  فرزندان شدن کشته محل سنندج دادخواه مادران

  

  له کومه صفوف در کردستان مبارز مادران

 فعال پيشمرگان و ھا زندان در و پيشمرگان صفوف در باختگان جان مادران شامل سنندج، در له کومه پيشمرگان مادران

 برای نامی که اين وجود با گرفتند شکل خورشيدی، ۶٠ دھه اوايل در که ا،ھ آن .بودند سياسی زندانيان مادران و له کومه

 شده شناخته پيشمرگان مادران به و کردند می مبارزه متحدانه و فعالانه اما بودند نکرده انتخاب خود متشکل ھای فعاليت

 کردستان در مردم، به یاسلام جديد حکومت تحميل  از بعد ای توده مبارزات محصول شان فرزندان و ھا آن .بودند

 له کومه پيشمرگان جمله از و مبارزان ھمان اش سرچشمه که کردند می نمايندگی را راديکاليسمی جھت ھمين به .بودند

 را مختلفی ای ارزنده کارھای کرد می تھديد را ھا آن خطراتی اقسام و انواع که اين وجود با و بستر آن بر ھا آن .بودند

 باکی و خريدند می جان به برانگيزی تحسن و العاده فوق شھامت و جسارت با را خطرات اين ھمه مادران اما .دادند  انجام

 از برخی اکنون .برند می پيش را ای عديده ھای فعاليت و ھستند ھم ھنوز و بودند ارتباط در ھمديگر با مادران .نداشتند

 خارج در چه و ايران دخل در چه حياتند قيد در که نيز ھا آن .آند سپرده ما به را شان راه ادامه و نيستند ما ميان در ھا آن

 .دھند می ادامه خود جويانه عدالت و طلبانه برابری و خواه  آزادی مبارزه به چنان ھم کشور،

 طرف آن از .آوردند می را نيازشان مورد وسايل ساير و لباس و پول ھا آن برای و زدند می سر پيشمرگان به ھا، آن

  .گرداندند می بر ھايشان خانواده به را پيشمرگان ھای نامه

 به ھمديگر با ھا آن .بگيرند سياسی زندانيان از اطلاعاتی تا کردند می مراجعه دادگستری و دولتی ادارات به ھم با ھا آن

 توافق با را پيشمرگان نوزادان فرزندان نياز صورت در ھا آن .کنند ملاقات سياسی زندانيان با تا رفتند می ھا زندان مقابل

  .کردند می مراقبت ھا آن از وجھی بھترين به و آوردند می را شھرھا به خود با و ميگرفتند تحويل والدين

 سياسی زندانيان آزادی برای جمله از را موثری کار چه تا کردند می مشورت و دردودل ھمديگر با ھا آن ھمواره نھايتا،

  .دھند انجام

 رفيق و ذبيحی زبی فرزندان از يکی فرزند وی .بود رھبرشان عملا ھا، قوچی کلاه مادر به مشھور خانم، صبيعه

 را او قدر اين دارم، مادر  دو من گفت می ھميشه وی که کرد بزرگش طوری و کرد بزرگ را الياسی توفيق باخته جان

   .بود دادخواه مادران ھای تلاش از ای نمونه اين  .بود کرده بزرگ فرزندانش ساير با خوب و برابر

 از يکی صبيعه مادر .گذشت در سنندج شھر در سالگی پنج و ھشتاد سن در که »سيابی صبيعه« مبارز مادر جمله از

 رفقا .اند باخته جان له کومه صفوف در اش انقلابی و مبارز فرزند چھار که بود سنندج شھر سرشناس و مبارز مادران



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

 صبيعه مبارز مادر هباخت جان فرزند چھار قوچی، کلاه رحمت و قوچی کلاه شھلا قوچی، کلاه عزيز قوچی، کلاه شکرالله

   .ھستند سيابی

 با وی .شد زندانی اسلامی جمھوری سوی از نيز مدتی ھايش فعاليت دليل به که بود مبارزی مادران از يکی صبيعه دايه

 تا و نمود ايفا سنندج مبارز مادران اتحاد در ای ارزنده نقش اسلامی جمھوری حاکميت طی در انقلابی و قوی ای روحيه

  .کرد می افتخار خويش انقلابی فرزندان به افتخارش از پر زندگی ایروزھ آخرين

 به که ناظری  ھمايون باخته جان رفيق مادر فدوی، مستوره مادر .بود ھا ناظری رفقا مادر نمونه، مادران از ديگر يکی

 فريدون به متعلق که را، ای جزوه و ريختند شان منزل به تھران در ساواک ماموران ۵٣ سال در .بود مشھور »علی«

 به مادرش کردن بغل و دستگيری ھنگام به او .زد جا جزوه دارنده عنوان به را خود او .کردند پيدا شان خانه در بود،

 مستوره ».ام کرده پيدا پارک در آنرا و منست مال جزوه گويم می .است خانه آور نان برادرم« که گفت او به کردی زبان

 سر ئیقضا دستگاه .کرد بدرقه را فرزندش قوی ای روحيه با داشت، سمپاتی فدائيان به نسبت ھنگام آن در که خانم،

 سال ۴ تحمل از پس سياسی، زندانيان ساير ھمراه به ،۴٧ سال در او .کرد محکوم زندان سال ده به را ھمايون سپرده

 حزب کادرھای از بعدا و شد له کومه فعال زندان از خروج ھنگام به او .شد آزاد کرده انقلاب مردم توسط زندان،

  .گرديد ايران کمونيست

 در چھارلان قلعه شان، محله در مادران ساير ھمراه به وی .کرد پيدا سمپاتی له کومه به انقلاب از بعد مستوره مادر

 مشغول پذيرائی به فدوی، جمال برادرش خانه در سنندج، روزه ٢۴ جنگ در .کردند می شرکت ھا تظاھرات در سنندج،

 له کومه پيک صورت به او .برگشت تھران به مھاباد به ھمايون رفتن و شھر از پيشمرگان خروج با مستوره مادر .شد

 فعالان آمد و رفت محل اش خانه عملا .آورد می تھران به معالجه برای را ھا زخمی ھای پيشمرگ و ھا نامه او .درآمد

 را مکانی و جا که را ئیرفقا از تن سه که بود اين اش جسته بر و نهجسورا کارھای از يکی .بود له کومه ويژه به سياسی

 تھران، در خانه کردن اجاره و بود جريان در مستاجر و مالک طرح دوره ان در .بود داده جای نداشتند دوره اون تو

 را  مستاجر اگر .کنند رهاجا را اتاقی و ای خانه خود نام به توانستند نمی وجه ھيچ به سياسی فعالين و نبود ای ساده کار

 و جناح تمامی با اسلامی جمھوری بربريت و حشت و رعب دھه شصت دھه .بود سخت اش ئیرھا بردند می و گرفتند می

 و تمام نيمه ھای ساختمان ھا، پارک توی ناچار به را ھايشان شب از بسياری که سياسی فعالين نبودند کم .بود محافلش

 پيشمرگان به و آورد کردستان به را له کومه سياسی فعال سه اين مادر اين .بود ھا توبوسا و ھا دانی آشغال مخروبه،

-  لارناکا در ١٩٨٩ سال در غلام رفيق .بود کشاورز غلام رفيق زندگی شريک آرمان، فريده رفيق ھا آن  از يکی .رساند

 سال دو حدود نيز فريده رفيق .بود ردهک سفر ھا آن به سوئد از مادرش ديدار برای وی .باخت جان و شد ترور قبرس 

  .گرفت را جانش سرطان مخوف بيماری پيش،

 تشکيلات دستگيرشدگان از يکی شدند دستگير تعدادی و خورد ضربه له کومه تھران تشکيلات که ھنگامی مستوره مادر

 بود سياسی زندانيان ھمه دلسوز که اين دليل به زندان در .بود زندان در نيم و ماه شانزده حدود وی .بود له کومه تھران

 از خيلی اعدام شاھد وی که بود اين مادر اين افتخارآميز نيز و دايمی دردناک خاطرات از يکی .کرد پيدا شھرت مادر به

 پول »پيشمرگ مادران ھمراه به« داشت، را اش شده فوت شوھر مستمری که مستوره، مادر .بود زن انقلابی ھای زندانی

  .رساندند می کمک پيشمرگان فقير ھای خانواده به و کردند می جمع

 دنيای ميان در و خورد سختی ضربه ديده داغ مادران ھمه مانند ناظری ھمايون پسرش باختن جان دليل به مستوره مادر

  .رفت دنيا از درد و اندود غم از
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 که حالی در مادر اين .است زندهآمو و جالب بسيار که است کرده تعريف را مادرش از ای خاطره ناظری فريدون رفيق

 دو بمباران و خمپاره و توپ غرش ميان در رفت می له کومه مقر سوی به که ھنگامی بود جريان در عراق و ايران جنگ

 خودش با وسايل سنگين گونی يک داشت ظريفی و کوچولو قامت و قد وی که حالی در ھم آن کند می گير جنگ طرف

 و مادر اين قاطرش با که کسی درگيری، ميدان در کردن گير دليل به اما .آورد می ھا رگهپيشم برای قاطر با که داشت

 سنگين بار اين پياده پای با و گيرد  می را گونی مادر اما .ميکند فرار قاطرش با و کند می وحشت کرد می حمل را بارش

 می زدند، می صدا مادر را او که پيشمرگان، .رساند می له کومه پيشمرگان مقر به را خود سرانجام و کشد می خود با را

  ».کنم می پرت ھا بچه وسايل طور  چه« :دھد می جواب  او نکردی؟ پرت را گونی چرا پرسند

 رابعه دايه .درگذشت   ١٩کوويد بيماری اثر بر وزيری، صادق )سعيد( فرھمند باخته جان مادر ،»رشيدپور رابعه« مادر

 .بود له کومه صفوف در  کردستان انقلابی جنبش و آزادی راه مبارز فرھمند .است زيریو صادق فرھمند ياد زنده مادر

 اسلامی جمھوری ھای چال سياه در وارده صدمات و شکنجه برابر در اش قھرمانانه ھای مقاومت و ئیاثربازجو بر وی

  .سپرد جان ايران

 تحميلی و نابرابر جنگ در .کرد ھمراھی رانپيکارگ با و کرد عمل خود انسانی و سياسی تعھدات به رابعه، دايه

 پيشمرگان و خواه آزادی مردم نظير بی مقاومت و کردستان، مردم به اسلامی جمھوری رسيده دوران به تازه حکومت

 مقاومت جريان در ويژه به لجستيکی، ارزنده ھای رسانی کمک بر علاوه و گرفت عھده به خطيری وظايفی له، کومه

 و شھر در مخفی ھای ھسته بين را رسانی اطلاع و ارتباطات امر نظيری بی شجاعت و رشادت اب ھا مدت سنندج،

 مادر اين .کرد می بدل و رد ھايشان خانواده با را پيشمرگان مکاتبات چنين ھم وی .رسانيد انجام به شھر بيرون ھای پايگاه

 را له کومه آرشيو و مدارک اسناد، برابری، و آزادی راه به وفاداری و فداکاری با شد موفق که رفت پيش جا آن تا جسور

  .رساند آن رھبری دست به و کرد خارج شھر از

 در کما در ماھه  ھفت رفتن فرو و سکته مورد دو از پس سقز اھل باخته جان جوان حسينی، محمد مادر نژاد، حسن مليحه

  .داد دست از را خود جان بيمارستان

 مليحه ،٢٠٢٣ جولای ١۴٠٢-٩ تير ١٨ شنبه يک روز نگاو، ھه بشری حقوق نسازما به رسيده گزارش پايه بر

 به نزديک و شده مغزی سکته دچار خود پسر باختن جان خبر شنيدن از پس که حالی در حسينی محمد مادر نژاد، حسن

  .باخت جان برد، می بسر کما در تھران شھر ئیرجا بيمارستان در که بود  ماه ھفت

 زن کادرھای از يکی که بود شده مطلع حکومتی، نيروھای توسط حسينی محمد شدن کشته از پس اندکی نگاو ھه

 را وی روابط و داده قرار نظر تحت را نژاد حسن مليحه منزل، داخل و ختم مراسم حين در ويژه طور به سپاه اطلاعات

  .باشد داشته گو و گفت فردی ھيچ با که نداده اجازه و است کرده کنترل

 به ھا آن کردن ناچار و امنيتی نھادھای فشارھای ھمين نتيجه در نژاد حسن مليحه خانم حسينی، خانواده نزديکان گفته به

 به منجر نھايت در که رفت کما به و شد سکته دچار فرزندش، شدن کشته خبر کردن ای رسانه از ممانعت و سکوت

  .شد وی مرگ

 شھرستان کوھدشت مھر مسکن محله در مردمی مقاومت جريان در ،١٤٠١ ماه مھر ٢٠ چھارشنبه روز حسينی، محمد

 دو شورش ضد ماشين بود، کرده اعتراض حکومتی نيروھای توسط شھروندان خودروی تخريب به که حالی در سقز

  .باخت جان دم در و شد رد وی بدن روی از بار
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 چشم شهيھم برای آدمی عذرا‐له ومهک شمرگيپ صدھا مادر و قيرف ٢٠١٨ مه ماه پنجم شنبه روز صبع تاسف کمال با

  .بست فرو جھان از

 کنار در له کومه صفوف در ھا سال او .خواندند می آباجی فرزندانش از تيتبع به را آدمی عذرا قيرف له، کومه شمرگانيپ

 و بودنش دلسوز اش، متيصم مھربانش، چھره .بود شمرگانيپ برای مھربان اوریي و اري اش، لاتیيتشک فيوظا انجام

 آن ھمه برای اتکا قابل و محبوب چھرەھای از کیي به را او بود، جمع او وجود در که گریيد خوب خصلت دەھا

  .بود کرده تبديل شناختند، می را او که کسانی

 در ١٣۶٢ سال در که فداکار پيشمرگ مراديان فرزاد رفيق مادر وی .بود سنندج در له کومه فداکار مادران از اسيه دايه

 اعدام سنندج زندان در ١٣۶٠ سال در که مراديان فرھاد رفيق و است باخته جان له کومه صوف در سردشت ئالان

  .شدند

 زندانی ماه ۶ مدت به له کومه و کردستان انقلابی جنبش در برابری و آزادی از دفاع و سياسی فعاليت خاطر به آسيه دايه

  .بود شده

 اجتماعی و خانوادگی سياسی فرھنگ دليل به که فرزند پنج مادر .است مھاباد شھر از مبارز ای خانواده از رخشنده دادا

 به »بلوری سليمان« برادرش ھمراه به و خورد پيوند سياسی مسايل با پھلوی حکومت دوره در و زود خيلی دوروبرش

 آن سياسی فعالين رایب پناھی ھموراه اش خانه و پرداخت حکومت عليه بر ميھنی اتحاديه پيشمرگان مبارزات از حمايت

  .بود نيرو اين دوره

 در و زد گره له کومه به را فعاليتش و کار سلطنتی حکومت سقوط از بعد که بود مبارزی زنان اولين جزو رخشنده، باجه

 در درآوردند، تصرف به را شھرھا اسلامی جمھوری نيروھای که ھنگامی و کردستان در انقلابی جنبش اول ھای سال

 و شھر در له کومه فعاليت برای مرکزی به را اش زندگی و خانه و پرداخت مخفی فعاليت به تشکيلات با باطارت در شھر

  .کرد تبديل داشتند، اسکان اطراف روستاھای در که پيشمرگان به خدمات دادن

 در بود، ابادمھ شھر در له کومه پيشمرگان اولين جزو که را »بلوری سلميان« عزيزش برادر زود خيلی رخشنده، باجه

  .داد دست از حکومت نيروھای با درگيری

 نيز خود و کند ترک شھر در را خردسالش فرزند چھار و ھمسر کرد مجبور را او شھر، در او ھای فعاليت شدن آشکار

 بود پيوسته له کومه پيشمرگان صف به که ھم »عظيمی ادريس« اولش فرزند .پيوست له کومه علنی تشکيلات صفوف به

 سليمان رفيق باختن جان از بعد را مبارزه مادر اين زخم و کرد فدا را جانش حکومت نيروھای با پيشمرگان رگيرید در

 انقلابی و انسانی ھای آرمان راه در مبارزه به تر مصمم و نکاست او اراده و عزم از سنگين ضربات اين اما کرد، تازه

  .دھد می ادامه خود بخش ئیرھا مبارزه به افتخار با و ناپذير یخستگ نيز امروز ھمين که وری.ط به ماند استوار اش

 روز در »آزادی زندگی، زن،« انقلاب مظھر امينی، ژينا مزار سر بر »انقلاب مادران« تشکل تاسيس اعلام از بعد

  .کرد موجوديت اعلام ای بيانيه طی ،»آبان دادخواه ھای خانواده انجمن« سقز، شھر در ١۴٠٢ خرداد ١٩ جمعه

 انجمن باشد می »سياسی دادخواھی ذات« که جا آن از اما است، مستقل انجمن گرچه کرده تاکيد آن، موسسين از يکی

 يکی .کرد خواھد ھمکاری طلب حق مردم با نيرو تمام با و داند می خواھان آزادی و دادخواھان ھمه به متعلق را خود

 افتاده اتفاق ھای جنايت ديگر دادخواه ھستيم، آبان دادخواه که زمان ھم« :گفته آبان باختگان جان خانواده اعضای از ديگر

 مادران مشابه، موارد مثل نيز، انجمن اين اصلی ستون که نيست شکی اين در ».ھستيم اسلامی جمھوری توسط

  .بود خواھند باختگان جان
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 طرح به امينی، ژينا پيکر دفن محل ،آيچی آرامستان در حضور با جمعه روز ديواندرە و دھگلان سنندج، انقلاب مادران

 امينی ژينا مزار سقز، شھر آيچی آرامستان بازطراحی با دارد قصد حکومت .بودند کرده اعتراض او مزار کردن پنھان

  .کند جلوگيری آزادی زندگی زن قيام اصلی نماد به آن شدن تبديل از و دور عموم انظار از را

  
 آزادی راه باخته جان محمدی، شھريار ياد زنده مادر مينا، دايه با امينی )مھسا( ژينا دنامجاوي مادر افتخاری، مژگان ديدار

  ماه خرداد ١٩ جمعه- بوکان در

  

 ديدار به دھگلان و ديواندره سنندج، دادخواه ھای خانواده از جمعی خرداد ،٢٠٢٣ ژوئن ٩ – ١۴٠٢ خرداد ١٩ جمعه

 اعضای از نفر ٣٠ از بيش ھا گزارش به بنا .رفتند بوکان و سقز در ١۴٠١ اعتراضات شدگان کشته ھای خانواده

  .شدند بازداشت بودند رفته بوکان و سقز به که دادخواه ھای خانواده

 و مادر با ھمراه امينی محمد برادر امينی، حسن پناھی، حسين رامين مادر شريفه، دايه :از بودند عبارت شدگان بازداشت

 ١٢( باران و ھانا کوسار، خانواده، با زندکريمی مومن مادر خانواده، ھمراه به بھمنی اھوش پدر بھمنی، صديق خانواده،

 خواھر رحيمی، ئیيح پدر رحيمی، احمد عليزاده، داريوش خواھران ساله، ۶ و ١۶ مرادی يونا و کيا منبری، )ساله

 الھی، لطف ابراھيم خواھر حبيبی، امآر برادران و خواھران خانواده، با نصری عبدالرحمن خانواده، با احمدی شادمان

 راننده دو و نصری متين خواھر نصری، مائده بھمنی، شاھو خواھر بھمنی، دلنيا ساعدی، سارينا پدر ساعدی، ھاشم

  .بوس مينی

 آرمان رحيمی، احمد ساعدی، ھاشم بھمنی، صديق امينی، حسن ھای نام به دادخواه ھای برادر و پدران از تعدادی چنان ھم

  .برند می سر به بازداشت در بوس مينی  راننده دو و نصری عبدالرحمان و بیحبي

 دھگلان و ديواندره سنندج، شھرھای دادخواه ھای خانواده و مادران عمدتا که »انقلاب مادران« گروه گذشته ھای ماه در

  .گرفت شکل دارند، حضور ھا آن ميان در

 مختلف ھای مناسبت در دادخواه، ھای خانواده بين تر بيش ھمسبتگی و دادخواھی ضمن دارند بنا »انقلاب مادران« گروه

  .دارند نگه زنده را شدگان کشته و شدگان اعدام نام و ياد

 سی بی بی به شد، اعدام مرادی لقمان و زانيار ھمراه به ١٣٩٧ سال که پناھی حسين رامين برادر پناھی، حسين امجد

 دادخواه ھای خانواده ميان پيوند ايجاد برای مستقل گروھی تشکيل انقلاب، رانماد گروه تشکيل از ھدف گويد می فارسی

  .است ديگر يک با ھايشان رنج و درد تقسيم و

 ديدار او خانواده با و شدند حاضر امينی مھسا مزار بر ابتدا گذشته روز خود اقدام ترين تازه در انقلاب مادران گروه

 در قاطعانه ما« :کردند اعلام و »کرده محکوم را آيچی آرامستان در تغيير نوع ھر« ای بيانيه قرائت با سپس .کردند
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 از و ايستاد خواھيم امينی ژينا انقلاب، رمز مزار کردن خارج ديد از و کردن پنھان بر مبنی مسئولين توزی کينه برابر

  ».نکنند سکوت آور شرم اقدام اين برابر در خواستاريم مردم ھمهی

 بولدوزرھا شده، منتشر تصاوير اساس بر و شد بسته بازديدکنندگان روی بر آيچی آرامستان درھای گذشته روزھای در

  .بودند امينی مھسا مزار اطراف در جديد گورھای حفر حال در سازی راه آلات ماشين و

 به اتفاق ينا که مخصوصا داد، افزايش را امينی مھسا مزار کردن خارج دسترس از درباره ھا نگرانی به موضوع اين

 امنيتی نيروھای جانب از مزارش بان سايه دوباره تعمير از ممانعت و امينی مھسا مزار تخريب از بعد کوتاھی فاصله

  .است افتاده اتفاق

 و دادخواه ھای خانواده از بسياری بازديد مورد گذشته ھای ماه طی سقز، شھر آيچی آرامستان در امينی )ژينا( مھسا مزار

  .گرفت قرار ايران سراسر از شھروندان

 جھت محلی به و شدند می حاضر او مزار سر بر مختلف ھای مناسبت به و امينی مھسا ياد داشت گرامی برای بسياری

  .است شده بدل اعتراض

 ھمسر محمدی، شرمين با ھمراه امينی، مھسا مزار از بازديد از پس دھگلان و ديواندره سنندج، دادخواه ھای خانواده

 بر پابندی، دانيال تولد مناسبت به ،١۴٠١ اعتراضات باختگان جان ديگر از محمدی، شھريار مادر و محمودی فريدون

  .شدند حاضر او مزار

 به امنيتی نيروھای تيراندازی با ١۴٠١ آبان ٢۵ اعتراضات جريان در که بود سقز اھل ساله ١٧ نوجوان پابندی، دانيال

  .شد کشته شکمش

 مزار از و رفته بوکان شھر به امينی مھسا مادر افتخاری، مژگان با ھمراه آيچی، آرامستان از بعد انقلاب مادران گروه

  .داشتند گرامی را ھا آن ياد و کردند بازديد نيز بوکان ١۴٠١ اعتراضات شدگان کشته

 در بوکان در آزادی راه باختگان جان جاودانگی مراسم حاکميت، امنيتی نھادھای ممانعت پی در ماه، آبان ٢٧ شنبه روز

  .شد برگزار محمدی شھريار جاويدنام مادر مينا، دايه منزل

 را بازاريان باختگان، جان مراسم در شرکت فراخوان از شدن مطلع با  حکومت امنيتی ماموران رسيده، گزارشات طبق

 مادران مراسم اين در .دش خواھد برخورد شدت به ھا آن با مراسم در وشرکت بازار تعطيلی صورت در که کردند تھديد

 ،»آمان ھيمن« مادر ،»محمدی شھريار« مادر »مينا دايه« جمله از پيوستند، ھم به اتحاد با و ترس بدون بوکان انقلابی

 خانواده چھار و »فر شريفی ابراھيم« مادر ،»جان جان ھيوا« مادر ،»عنايتی امجد« مادر ،»معروفی ميلاد« مادر

  .داشتند حضور گذشته ھای سال باخته جان

 ديده داغ مادران جايگاه ميان، اين در است ايران سراسر طلبان برابری و خواھان آزادی ھمه آزادی سنگر کردستان،

 به مبارزه گور تا گھواره« از معروف قول به که عزيزی مادران !است ايران نقاط ساير از تر برجسته نيز کردستان

  !معروفند »جوی
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  بر عليه اختناق و نابرابری  و برقراری يک جامعه آزاد و برابر و انسانی بود ايران ١٣۵٧انقلاب 

ھای مصرفی در ايران طی ده ساله  ھای آماری موجود، مبين اين امر است که ضريب کل نابرابری در توزيع ھزينه داده

 در ١٣۵٠ تا ١٣۴٠ھای   سالھا در کل جامعه طی قبل از انقلاب، اساسا بسيار بالا بود و عدم تعادل در توزيع ھزينه

از جمله آثار عدم تعادل شديد در توزيع .  درصد افزايش يافت۵١ به حدود ١٣۵۶ درصد بوده که در سال ۴۵حدود 

يکی از مطالعات . توان ذکر کرد  را میئیھای مصرفی، وجود فقر گسترده و شديد در جامعه شھری و روستا ھزينه

 ميليون نفر از جمعيت ١٣، بيش از ١٣۵١دھد که در سال  در ايران نشان می ئیوسيع و گسترده در زمينه فقر غذا

 ٧۶کشور، غذای کافی برای تأمين سلامت خود در اختيار نداشتند و بر اساس نتايج ھمين مطالعه در سال مزبور، حدود 

يکاری به مثابه مھمترين که ب علاوه آن  به .  بودندئی ميليون نفر دچار فقر غذا٨/٨درصد از جمعيت شھری يعنی حدود 

در ايران ھمواره از نظر توزيع درآمد بين شھرھا و . داد چنان جامعه را رنج می  ھم١٣۵٠مشکل اقتصاد ايران در دھه 

روستاھا و نيز در ميان طبقات مختلف اجتماعی، عدم تساوی و تعادل وجود داشت و اين وضع پس از افزايش ناگھانی 

 درصدی از مردم که جايشان در صدر بود، به ٢٠در اين شرايط بار ديگر آن .  يافتدرآمد نفت، حتی شدت بيشتری

ھای خرج شده توسط  ، پول١٣۴٠ھای آخر دھه  بر اساس آمارھای موجود طی سال. تری از امتيازات رسيدند سھم بيش

اما پس . ام جامعه بودھای خرج شده توسط تم  درصد کل پول٧/١ درصد و ٣۵طبقه بالا و اقشار فقير شھری به ترتيب 

ھای جامعه را به خود   درصد ھزينه۵/۵۵ وضع بدتر ھم شد؛ زيرا در حالی که اقشار ثروتمند ١٣۵٠از نيمه دھه 

ھای  توزيع نابرابر منابع و عوايد نفتی، تنھا به سياست.  بود٧/٣ھای فقير تنھا  دادند اين رقم برای توده اختصاص می

در اين . کرد شد که برخلاف عدالت طبيعی، مردم را از اين منبع خدادای محروم می آگاھانه حکومت نسبت داده می

ھای توزيعی در دوره پھلوی بود، به موضعی  که يکی از اھرم خواری دقيقا به سبب آن  شرايط بود که فساد و رشوه

روت ملی و توزيع ناعادلانه ھای جديد برای توزيع ث فساد، ارتشاء و اعلام اولويت. جنجالی و قابل انفجار تبديل شد

عدالتی  شد که بسترساز نارضايتی و بی ھا و اختلافات اجتماعی و اقتصادی محسوب می ثروت از دلايل وجود نابسامانی

  ١ .گرديد

کرد ولی  ھای طبقاتی تاکيد می ھای خود بر لزوم توسعه عدالت اقتصادی و کاھش فاصله رانی محمدرضا شاه در سخن

اشرف پھلوی  ٢ . بود۵٠   و۴٠عدالتی شاخصه دھه  صادی مردم، فساد در روندھای اقتصادی و بیظلم به حقوق اقت

تر و آشکارتر  در فضای ثروت فاحش برآمده از افزايش قيمت نفت، شکاف ميان فقير و غنی عميق«: کند اشاره می

جان . پذير گرديد آسيبھمين شکاف طبقاتی و اقتصادی منجر به گسترش احساس محروميت در اقشار  ٣».شد می

ِتوسعه کنترل نشده و تخصيص مخارج برای تمامی «: دھد توضيح می» ايران در مصاف تاريخ«ليمبرت در کتاب 
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پذير جامعه ايرانی صدمه  آورده، تقريبا به توازن آسيب ِ دولت در مديريت اين درآمد نفتی بادئیھا و عدم توانا بخش

با وجود اين که مردم فقير احتمالا به اين امکانات دسترسی . مساوی بھره نبردندھمه از اين خدمات به طور ... رساند

 طوری که توزيع نابرابر اقتصادی، فاصله اجتماعی ميان  تر شد، به ھا خراب کمتری داشتند، موقعيت نسبی اقتصادی آن

نگ بازار سنتی دچار تضاد ھای به سبک غرب با فرھ اقشار مختلف جامعه را بيشتر کرد، به طوری که فرھنگ بوتيک

ِدرآمد سرشار حاصل از فروش نفت برای اقشار طبقه متوسط ايران امکاناتی از قبيل ماشين نو، خانه، . ای شد فزاينده
ھا به قيمت آلودگی شھرھا در دود و زباله و ترافيک تمام  اما تمامی آن. سفرھای خارجی و تحصيلات را به ھمراه داشت

اندوزی  قيمت و ثروت ھا، جواھرات مجلل و گران ای در خريد ويلاھا، کاخ ھای تازه دان فرصتاما برای ثروتمن. شد

. دولت نتوانست زندگی بھتری را که قول داده بود، تحقق بخشد. ھای جديد و سنگين ايجاد شد تر از قبال پروژه بيش

قطع . شد ر و ناخوشايندتر میت زندگی روزانه برای اکثر مردم به خصوص در شھرھای بزرگ، روز به روز سخت

تر ساعات روز عملا  شد تا لوازم الکترونيکی جديد مردم مثل يخچال، تلويزيون و کولر در بيش مکرر برق باعث می

پشت پرده تخت «الملل فرح پھلوی بود در کتاب   مينو صميمی که منشی امور بين۴ ».بدون مصرف باقی بمانند

اختلاف سطح زندگی در «: کند  طبقاتی دو دھه پايانی پھلوی دوم را تصوير میعدالتی و شکاف به وضوح بی» طاووس

کرد که گسترش روزافزون نارضايتی حتی در ميان کارگران مرفه  حدی سريع رشد می ميان طبقات گوناگون جامعه به 

  ۵ ».گير بود نيز کاملا چشم

المال بوده و در اين مسير از ھيچ فسادی   غارت بيتھای تشکيل شده در پھلوی دوم طی دھه چھل و پنجاه مترصد کابينه

به «: کند اشاره می» سقوط شاه«فريدون ھويدا در باب فساد گسترده و سيستمی اين دوران در کتاب  ۶ .کردند دوری نمی

 رفت و يک بار ديگر، ايران در معرض  در امور کشور، تمام درآمد نفتی به ھدر میئیخاطر فساد گسترده و عدم کارا

جانبه در کشور رواج داشت و مبارزه با فساد ھم از مقالات  فسادی ھمه.... تھديد و ورشکستگی قرار گرفته بود

عبدالمجيد مجيدی مشاور و رئيس سازمان  ٧ ».رفت خوش کننده، فراتر نمی ھای دل رانی ھا و بعضی سخن روزنامه

گو با شاه در خصوص فساد فزاينده در جامعه در  و  پيرامون گفت١٣۵١–١٣۵۶ھای  برنامه و بودجه ايران در سال

طوری که بايد و   من به ايشان عرض کردم که قربان، مسئله مملکت ما اين است که مردم آن«: کند خاطرات خود بيان می

 البته... اش مسائل فساد است يک علت اصلی. شايد به عمليات دولت، به اقدامات دولت، به تصميمات دولت اعتماد ندارند

منظور من، قربان از فساد اين : منظور از فساد چيست؟ گفتم«: فرمودند. شان نيامد اعليحضرت از اين حرف من خوش

است که يک عده که نزديک دولت ھستند، نزديک مقامات دولتی ھستند، نزديک دربار ھستند، نزديک و اطراف 

حتی برايشان مثال . کنند که منطقی نيست ھايشان می ليت از کار و فعائیھا گيری ھا يک بھره خانواده سلطنتی ھستند، اين

شود، بين پنج تا ده درصد و بعضی مواقع ممکن است از  شود؛ يک طرحی که اجرا می زدم يک قراردادی که امضا می

 صحيح  بيايد که اين کار را راه انداخته يا واسطه بوده يا دلال اين کار بوده که اينئیده درصد ھم بيشتر، گير يک بابا

ناراحت ھستند از اين که چنين فسادی در مملکت وجود دارد يا اين که به . شوند اين است که مردم عصبانی می. نيست

 ٨ ».شان باشد شوند بدون اين که حق بينند اشخاصی که يک دفعه ميليونر می چشمشان می

شود که چرا با تجار فاسد  سيده میوزيری ھويدا از او پر وقتی در زمان نخست«: آمده است» سقوط شاه«در کتاب 

آلود است و اگر قصد مبارزه با اين مفسدين باشد، بايد از  چون آب از سرچشمه گل! چه فايده«: گويد کنيد؟ می مبارزه نمی

اگر ھر کار ديگری ھم غير از اين انجام . بالا شروع کرد و اول از ھمه شاه، خانواده و اطرافيانش را به محاکمه کشيد

در ھيچ زمانی به اندازه دوران ھويدا فساد «: گويد فردوست در مورد اوضاع آن زمان می ٩ ».نتيجه است بیشود، 

ھا به منظور خودشيرينی باعث تاراج ثروت  ويژه بھره آن ھا به  ھای کلان و بازپرداخت آن دريافت وام» .گسترده نبود
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) ١٣۵٢-١٣۵۴( ھای شوک نفتی ا است که کشور در سالجالب اينج. ملی و دلارھای نفتی حاصل از فروش نفت خام شد

رژيم با . گرفت ، به دلايلی وام میئیداد و از سو که درآمدھای کلانی به دست آورده بود، به کشورھای مختلف وام می

 در ھزار به ديگر ۶گرفت و سرمايه ملت و درآمد نفت را با بھره   در ھزار وام می١٢٠شرايط سنگين و با بھره 

پس از اين که درآمد نفت و صادرات نفت خام کم شد، مشکلات يکی پس از ديگری جامعه را با . داد ھا وام میکشور

برای اين که ايران .  برابر صادرات برسد۵ھای دروازه باز باعث شد که واردات به  اجرای سياست. بحران مواجه کرد

اين . ھای نظامی نيز افزايش يافت ب شود، ھزينه در مقابل کمونيست محسوامريکانقطه امنی باشد و سپر دفاعی 

ای از  ھای فريبکارانه سياست. ای محدود و فقير شدن قشر عظيمی از جامعه شد وضعيت تنھا باعث ثروتمندتر شدن عده

جمله انقلاب سفيد و اصلاحات ارضی نه تنھا منافعی برای عامه مردم نداشت، بلکه عامل نفاق، تبعيض طبقاتی، فقر و 

 حرکت امريکاخصوص  روند جاری در آن زمان به سمت وابستگی اقتصادی و سياسی به غرب و به . جرت بودمھا

اين ترتيب، بخش مھمی از درآمدھای نفتی صرف خريد مواد مصرفی و بخش مھم ديگر آن نيز صرف  به . کرد می

مين دليل ارتکاب مفاسد مالی و ھ سازی نشده بود، به  آن زمان در اقتصاد ايران ظرفيت. شد حات میخريد تسلي

 بار بود چون  ھای پھلو گرفته برای تخليه نمونه بارز اين مساله، مدت انتظار کشتی.  شدت رواج داشت ھا به استفاده سوء

 کشتی در صف انتظار برای تخليه بار خود در نوبت بمانند و حتی گفته ٨٠٠آمادگی لازم وجود نداشت، ممکن بود تا 

کشيد، اين مساله برای صاحب کشتی مسئوليتی نداشت و اگر کالا فاسدشدنی بود،   ماه طول می۶ر گاھی تا شده اين انتظا

ھا در بندرعباس عنوان کرده  ّفردوست اين وضعيت را رويه دايمی توقف کشتی. ريختند طبق دستور آن را در دريا می

ھای غيرسنتی  عادات اجتماعی غيربومی و ارزشھمراه ترويج  ھای مالی به خواری و سوءاستفاده فساد، رشوه. است

اين فساد با افزايش شديد قيمت نفت به اوج خود . طبقه حکومتی و دولتمردان باعث تنفر و پريشانی عموم ملت شده بود

دانستند و  نشانده ھويدا نيز ھميشه ميزان معينی فساد و رشوه را در ميان مقامات ضروری می رسيد، شاه و دولت دست

ّبه ھر حال، فساد در رژيم پھلوی به نھايت خود رسيده بود و ميلياردھا دلار توسط عمال داخلی و . کردند ن عمل میبه آ
ھای  حتی طبق برآوردی، ميزان فساد صورت گرفته بين سال. شد حتی خارجی از طريق اعمال فاسد جا به جا می

ھای داخلی خود را مدعی و حامی مبارزه با   که دولتاين در حالی بود.  حدود يک ميليارد دلار بود١٣۵۵ الی ١٣۵٢

 نيز از گستردگی مفاسد مالی در ايران ابراز امريکاتر اين که دولت  کردند و جالب خواری معرفی می فساد مالی و رشوه

ی ھا کرد در حالی که ميزان کمک ھای خود را به دولت تنھا به صورت تبليغات دروغين کم می کرد و کمک نگرانی می

  ١٠ . ميليون دلار بود١٠٠ به ايران به طور متوسط در سال حدود امريکاھای دولت  بلاعوض و وام

  
  باختگان گردان شوان جان
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  اعتصاب و اعتراض عمومی 

ھای بعدی منتقل شده  عنوان يک سنت مبارزاتی به نسل  جنبش کردستان به ، تجربه۵٧ گذشته بعد از انقلاب  چھار دھه

سواری  ھا، ابتکار در مبارزات برای امتناع از شکار، دوچرخه ش محيط زيست ايران توسط مريوانیرھبری جنب. است

 خالی در خيابان، کارزار مردمی  شدن مرزھا، نمايش سفره زنان، اعتصاب و اعتراض عليه کشتار کولبران و بسته

ھای گذشته در  ھا ھستند که در سال ھای مدنی عمومی تنھا بخشی از اين سنت حمايت از شنگال و کوبانی و اعتصاب

    .اند اجتماعی عرض اندام کرده- ھای سياسی بزنگاه

توانند  ھای اجتماعی می اعتصاب. اکنون اعتصاب و اعتراض عمومی در کردستان به يک سنت ديرديه تبديل شده است

. جتماعی و تجاری شھری يا ھر دو باشندھای ا توانند در صنايع پايه يا در فعاليت ھا می اعتصاب. اشکال مختلفی داشته باشد

ھا  اعتصاب. کنند ھای مختلف يکی پس از ديگری کار را متوقف می توانند در يک اعتصاب عمومی بزرگ، گروه ھا می آن

  .تر باشند و يا اين که طولانی باشند باشند که يک روز يا حتی کم» سريع«توانند  می

، خشونت سرکوب دولتی را دشوارتر ئیھا  چنين اعتصاب. اند  کار بودهھای اجتماعی اغلب شامل اشغال محل اعتصاب

شود در درازمدت  کنند که باعث می با اين حال، مقامات آن را چالشی مھم و حتی انقلابی برای قدرت خود تلقی می. کنند می

 .رو سازد به ھای جديد رو حاکميت را با چالش

سروصدا يا تجمع خيابانی باشند و به سادگی مردم را در خانه  مل اقدامات بیتوانند شا چنين می ھای اجتماعی، ھم اعتصاب

نفس و مقاومت خود  به دھد تا شجاعت، اعتماد  کنندگان و حاميان آن اجازه می اقدامات خيابانی به اعتصاب. ماندن دعوت کنند

 .را در برابر سرکوب نشان دھند

 ئیين که با توجه به وضعيت کنونی جنبش افراد مايل به انجام چه کارھاچون ا ھا را بايد بر اساس ملاحظاتی ھم تاکتيک

ھای مختلف ممکن است چه واکنشی را از  ھای مختلف چگونه خواھد بود؛ تاکتيک ھستند؛ واکنش عموم مردم به تاکتيک

 .ھا چه نتايج محتملی خواھند داشت و غيره سوی مقامات برانگيزد؛ اين تاکتيک

 زمانی .ھای حکومتی جلوگيری کند تواند  از سرکوب  دھد، میتغييرھا را  بتواند به ابتکار خود تاکتيکترديد اگر جنبش  بی

که مقامات حاضر ھستند به تعداد زيادی از مردم در خيابان شليک کنند، اعتصاب عمومی و تعطيلی ھمه کسب و کار  و در 

 .خانه ماندن ممکن است بھترين جايگزين آن باشد

 از شھروندان را برای ئیھا برند و ابتکار عمل مردم احتمالا بخش گرفتن بھره می اجتماعی اغلب از سرمشقھای  اعتصاب

تواند بھترين راه برای مقابله با وضعيتی باشد که ھمه منتظر زمانی  اين کار می. بخش باشد انجام کاری مشابه تشويق و الھام

تواند مقدم بر يک  چنين اقداماتی می. زم را برای عمل کردن دارند يا خيرھستند که ببينند که آيا ديگران شجاعت و تعھد لا

 در شرف انجام،   ھای جديدی را برای مبارزه توانند تاکتيک چنين می چنين اقداماتی ھم. ساز آن باشد اعتصاب عمومی و زمينه

  .وارد صحنه سياسی کنند

ھا، از جمله تفرقه، آزار و اذيت و تھديد برای  لانی از تاکتيکای طو طور کلی از رشته در اين ميان، مقامات سرکوبگر به

خورند که ھمبستگی در جامعه در سطح  ھا شکست می فقط زمانی که ھمه اين روش. کنند جلوگيری از اعتصاب استفاده می

 ديگری برخورد  ش به شيوهناگزير بايد امتيازاتی بدھند و يا بايد با تھديد جنب آن وقت مقامات به. تری قرار داشته باشد عالی

  . اند ای طولانی از پيروزی و شکست را از سر گذرانده شوند، رشته  که در نھايت پيروز میئیھا رسد جنبش نظر می به. کنند

نشينی استراتژيک ھای ضروری در مسير پيروزی تفسير کنند و بايد بر ھنر عقب را پلهئیھاھا بايد چنين شکست جنبش

يک . تر وارد صحنه سياسی شوندتر و گسترده نشينی موقت، بار ديگر قویتا در چارچوب يک عقبتسلط پيدا کنند 

 .کندثمر می آميز، پيروزی حريف را بی نشينی موفقيت عقب
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کند، صحنه تجمعات طولانی اقشار مختلف به ويژه کارگران  اولين چيزی که با شنيدن کلمه اعتصاب به ذھن خطور می

ھايشان يا  ف اين واژه، دست از کار کشيده و با ھدف وادار کردن کارفرما به تسليم در برابر خواستهاست، که طبق تعري

ابيم، ئياما با کمی کند و کاو درم. اند  تجمع کردهئیرسيدگی به معضلات و ادعاھای خود، کار را تعطيل و در جا

اگر از منظر اقتصادی به موضوع بنگريم، بايد . رد لازم دائیھا زمينه دھد و پيش ھا ھم رخ نمی اعتصاب به ھمين سادگی

بنابراين طبيعی است . زنی ميان نيروی کار و صاحبان بنگاه ھميشه وجود داشته است گفت بحث تعديل دستمزدھا و چانه

ديده برای احقاق حقوق خود در دست دارد، اعتراض و  که اولين و تنھا ابزاری که کارگران و مدرم محروم و ستم

  . ب عمومی استاعتصا

طور روزافزونی برای تامين مقاصد و اھداف سياسی  ابيم که در قرن بيستم ميلادی اين شيوه بهئيبا نگاھی به تاريخ درم

ھا برای سرنگون ساختن حکومت  چنين برای نخستين بار در انقلاب روسيه، بلشويک ھم. مورد استفاده قرار گرفته است

ھای کارگری در کشورھای غربی در  ھای اتحاديه بر اين، بسياری از اعتصاب وه علا. از اين حربه استفاده کردند

  . اند اند نيز به اين روش متوسل شده ھای بعد از جنگ دوم جھانی که اغلب اھداف سياسی داشته سال

ان توان گفت يک نمونه ديگر از کاربرد سياسی اعتصاب، اعتصاب کارکنان و کارگران صنايع نفت در جري حتی می

ھای مختلف دولتی و خصوصی بود که به سقوط   ايران و به تبع آن گسترش موج اعتصابات در بخش١٣۵٧انقلاب 

  . حکومت سلطنتی در ايران کمک کرد

، »زن، زندگی، آزادی«ويژه نقش آن در جنبش  به، ھای عمومی کردستان  سال گذشته در اعتصاب۴۶له در  نقش کومه

باختن   شھريور روز جان٢۵، »زن زندگی آزادی« آغازين جنبش  نقطه. منطقه را تکان دادجنبشی که چند ماه ايران و 

ای در کردستان زده  ھای اعتراض انقلابی برای برافروختن خيزش توده  امينی است اما قبل از آن نيز جرقه) ژينا( مھسا

ی در کردستان در اين اعتراض و عنوان يک نيروی قوی جنبش کمونيست له به اجتماعی کومه- نقش سياسی. شده بود

  . ھا و شعارھای راديکالی متجلی شد گيری طور عينی در موضع ھا بسيار مشھود بود و به اعتصاب

ای شدن  ترديد خيزش توده  شھريور و در شھر تھران آغاز شد، اما بی٢۵ھر چند اعتراض به قتل ژينا امينی از روز 

گانه  ھای چند يافته و تحمل ستم ستان به دليل سابقه مبارزاتی جافتاده و حزبيتکرد. آناز گورستان آيچی شھر سقز آغاز شد

 ۵٧ راديکال اجتماعی که از ھمان انقلاب  ھای مبارزه چون ستم طبقاتی، ستم ملی، ستم جنسيتی و ستم سياسی و سنت ھم

آزادی /کرد بلوچ آذری«اد شعارھای سر داده شده در شھر مھاب. ای کسب کرده است ريشه گرفته است، جايگاه ويژه

تری به   به سراسر ايران کشيده شد و رنگ و روی ھمبستگی» دمکراسی برابری/نه سلطنت نه رھبری«، »برابری

  . اعتراضات داد

-له اعتصاب عمومی بارھا و بارھا و در شھرھای کردستان سازمان يافت و اين ايده که تاريخا، تنھا به فراخوان کومه

گردد به  در مھاباد برمی» شوانه سيد قادر« عليه قتل فجيع ١٣٨۴ مرداد سال ١۶ست ايران در سازمان حزب کموني

در آخرين مورد سوم بھمن اعتصاب شھرھای کردستان .  برای مبارزات ساير شھرھا تبديل شدئیتدريج تبديل به الگو

فراخوان اين اعتصاب . برگزار شدعليه حکم اعدام پخشان عزيزی و وريشه مردادی و ساير اعداميان در سطح وسيعی 

حکومت مجبور شد حتی .  سازمان حزب کمونيست ايران داده بودند–له را شش حزب سياسی کردستان از جمله کومه

  . رياکارنه ھم شده در ھمان روز اعتصاب اعلام کند حکم اعدام پخشان عزيزی معلق شده است

ھای سياسی و اجتماعی و  دارند و ضمن تجديد پيمان با آرمان را گرامی می» له روز کومه«مردم کردستان، ھر ساله 

ھای آنان  باختگان را زنده نگاه داشته و از مقاومت زندانيان سياسی و خانواده انسانی آن، ياد سنت مبارزاتی و يا جان

با برافراشتن پرچم له در داخل شھرھا و روستاھای کردستان،   فعالان تشکيلات مخفی کومه در ماه بھمن. کنند تقدير می
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ھا ابتکار ديگر شھرھا، تحرک جديد به مبارزه مردم  آزادی، پخش سرودھای انقلابی و توزيع تراکت، شعارنويسی و ده

  . دھند می

. ايم داريم که يک اعتصاب موفق چھارشنبه سوم بھمن را پشت سر گذاشته را گرامی می» له روز کومه«امسال در حالی 

باش  گر خود را در کردستان به حال آماده ن ماه، جمھوری اسلامی ايران ھمه نيروھای سرکوبجھت نيست که در اي بی

له را  ھای روز کومه دارد تا به تصور خود جشن آورد و نيروھای جديد از نقاط ديگر ايران به کردستان گسيل می درمی

ب و اعدام و ارعاب و زندان، در کردستان به يا فضای سنگين امنيتی با تھديد و سرکو. ھا شود سرکوب کند و يا مانع آن

  . آورد وجود می

گری و کشتارھايش نتوانسته جايگاه نسبی ھم   سال گذشته، جمھوری اسلامی با ھمه وحشی۴۶البته ناگفته نماند که در 

ات به خصوص در حال حاضر و براساس آمارھا و نتايج انتخاب. شده در کردستان برای حاکميت خود دست و پا کند

  .خواھند  درصد مردم سراسر ايران اين حکومت جانی و بچه کش را نمی٨٠مضحک حکومتی حدود 

 خود را از ئی، نه تنھا در کردستان بلکه در ميان مردم سراسر ايران کارآئیبه اين ترتيب، جمھوری اسلامی از سو

عنوان نماد و منبع توليد و  المللی نيز به بيندست داده و اقتدار دستگاه سرکوبش تاثير سابق را ندارد و در سطح منطقه و 

  . شود ثباتی شناخته می صدور تروريسم و بی

ھای اجتماعی سراسر ايران و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری با ھمه  در ديگر سو؛ جنبش انقلابی کردستان و جنبش

توبوسرانی تھران و حومه، معلمان، تپه، سنديکای ا چون کارگران پيمانی صنايع نفت و گاز، شرکت ھفت  ھمئیھا شاخه

پرستاران، بازنشستگان، فعالين محيط زيست، حقوق کودک، دادخواھان به ويژه مادران دادخو، جنبش زنان، جنبش 

طلب در بالاترين سطح از ميزان آمادگی در  خواه و برابری  جنبش بيکاران و محرومان و ھمه مردم آزادیئیدانشجو

ترديد پس از سرنگونی  بی. کنند  يک جامعه آزاد و برابر و انسانی مبارزه میئیی و برپاجھت سرنگونی حکومت اسلام

ھای خود از جمله شوراھا مديريت جامعه را  ھا و نيروھای ھستند که از طريق تشکل جمھوری اسلامی نيز ھمين جنبش

  . به عھده خواھند گرفت

ھا الگوی نوين و خلاقانه در  اديکال، پيشرو و مترقی، ده يک نيروی سياسی ر له به مثابه در تمام اين مدت، کومه

مبارزاتی که در فرھنگ مبارزه و . مبارزات اجتماعی و سياسی در مقابل جامعه کردستان و سراسر ايران قرار داد

ی در  فعاليت آشکار سياسی و اجتماع له به عرصه ورود کومه. اند جنبش انقلابی کردستان نھادينه شده، و ماندگار شده

ھای پيشرو و مدرن سياسی، اجتماعی و فرھنگی، ماھيت و سيمای مبارزاتی تا پيش از  جنبش کردستان، و طرح خواسته

  .ای مدرن و پيشرو از جنبش کردستان را به مردم ايران و منطقه بشناساند آن را دگرگون ساخت و توانست چھره

انع امنيتی و توافقات جمھوری اسلامی و دولت عراق و احزاب ای و مشکلات و مو ترديد در شرايط بسيار حاد منطقه بی

تر و دشوارتر شده است و به  حاکم اقليم کردستان، ادامه مبارزه نيروھای کرد ايرانی در اقليم کردستان عراق، سخت

  .دھی را تشديد کند ھای تشکيلاتی و سازمان ئیتواند کمبودھا و نارسا ھمين دليل، اين شرايط می
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 کاک فواد مصطفی سلطانی

  

  کاک فواد مصطفی سلطانی

ترديد  آوريم بی له و جنبش انقلابی کردستان و جنبش کارگر کمونيستی ايران سخن به ميان می ھنگامی که از کومه

  .متوانيم به کاک فواد فکر نکني  نمی

وی يکی از . له را بنيان گذاشت ای بود که کومه  ساله٢١وی، جوان . کاک فواد در نوجوانی پا به سياست گذاشت

خوبی به اين جمله مارکس باور داشت که گفته  کاک فواد به.  و جنبش طبقاتی کارگران بود٤٠آغازگران مارکسيزم دھه 

که معنايش چيزی جز اتحاد، ايجاد تشکيلات و » ابندئي مئیی رھاشوند، اما دسته جمع کارگران فردی استثمار می«: بود

وی بعد از آزاديش از زندان . ، چيز ديگری نبودئی و رھاتغييريافته متحد و متشکل و آگاھانه برای  مبارزه سازمان

را بر » له مهکو-سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران« و شرکت در اولين کنگره آن، نام ٥٧ز سال ئيساواک در پا

وی با ديد . که در قيد حيات بود، با اتما قدرت از آن حمايت کرد و مبارزه طبقاتيش را به پيش برد تا زمانی. آن نھادند

راه » کميته انقلابی حزب دمکرات کردستان ايران« کردستان که توسط ۴٧ و ۴۶ھای  انتقادی به جنبش مسلحانه سال

  .نگريست افتاده بود می

گاه مخوف ساواک شاه  له نگذشته بود که وی دستگير و روانه زندان و شکنجه از چھار سال از تشکيل کومهھنوز بيش 

در ميان . در زندان آبديده شد. جمعی با دشمن بود زندان برای او عرصه نوينی از نبرد، گاه فردی و گاه دسته. شد

 روزه زندانيان سياسی زندان سنندج را رھبری و ٢٤وی اعتصاب غذای . زندانيان سياسی، احترام خاصی به وی داشتند

ای  روحيه. ای ھم به زندانيان و ھم به جامعه داد دھی و پيروزی اين حرکت، روحيه تازه سازمان. به پيروزی رساند

  !انقلابی

 و با تلاش. ويژه در مناطق جنوب کردستان، شرکت فعال و و نقش رھبری داشت دھی آن، به  و سازمان٥٧در انقلاب 

» ھای دمکراتيک جمعيت«ابتکار کاک فواد، نھادھای انقلابی و مردمی از جمله کار در ميان کارگران، از جمله تشکيل 

نھادھای مدافع حقوق کارگران و زنان نيز در . در شھرھا و روستاھای کردستان ايجاد شد» ھای دھقانی اتحاديه«و 

  .بسياری از مناطق تشکيل شدند

ی بعد از سرنگونی حکومت شاه ، که به بھار خونين سنندج معروف شد و حاکمان تازه به قدرت در اولين بھار آزاد

چنين صديق کمانگر،  رسيده اسلامی مردم مقاوم و مبارز اين شھر را به خاک و خون کشيدند،کاک فواد و يارانش و ھم

شورای . ر اين شھر برعھده داشتنددھی مقاومت مردم و ھدايت نبرد عليه جمھوری اسلامی د نقش اساسی در سازمان

 ئیرفيق صديق کمانگر، به دليل توانا. ھا و احزاب طرف مذاکره آنان بودند شھر سنندج و نمايندگان برخی از سازمان
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ھر چند که در آن زمان، مسئوليت تشکيلاتی در . دھی و مبلغ، در راس شورای شھر شنندج قرار گرفت برجسته سازمان

  .عھده گرفت  له بود، اما شخصا محافظت از کاک صديق را به  فواد رھبر کومهکاک. له نداشت کومه

 ٨ای سنندج و   ماده٢٤ھای  نامه کننده جمھوری اسلامی که قطع ھای مذاکره در جريان مذاکرات سنندج و مھاباد با ھيات

 نيز به رفتار و عملکردھای طوری که حتی مخالفينش ای مھاباد تنظيم شد، نقش کاک فواد بسيار برجسته بود به ماده

  . سياسی و اچتماعی کاک فواد احترام خاصی قائل بودند

، »سرکوب غائله کردستان« مرداد و ٢٨ و آغاز يورش به کردستان در ٥٨ مرداد ٢٦در جريان فرمان جھاد خمينی در

ای تحت عنوان   و در بيانيهای با ھمه امکانات موجود را صادر کرد له، فراخوان مقاومت توده کاک فواد در راس کومه

در راس مقاومتی قرار گرفت که بعد از سه ماه با شکست نيروھای متجاوز حکومتی، » خلق کرد در بوته آزمايش«

اما متسفانه ديگر .  و اعلام تسليم و مذاکره به نتيجه رسيد٥٨ آبان ٢٦اولين مقاومت و استقامت مردم مبارز کردستان در 

  .ده بوديم تا جنبش مقاومت مردم کردستان را به جلو ھدايت و رھنمون نمايدکاک فواد را از دست دا

له، جنبش کارگری و کمونيستی ايران و جنبش انقلابی کردستان را تنھا گذاشت که از ھر  کاک فواد در شرايطی کومه

  .تر به او ، به خلاقيت و توان و استعدادش نياز بود زمانی بيش

  

  گيری نتيجه

 ۴۶انقلابی که با تجربه گرفتن از . اجتماعی نياز عاجل دارد-ايران ھمين امروز نيز به يک انقلاب سياسینھايتا جامعه 

بار اجازه ندھد نه شاه و نه شيخ و نه نيروی خارجی بر سرنوشت مردم  داری اسلامی، اين سال حاکميت خونين سرمايه

  .بار قرن اخير را تکرار کند ايران حاکم شود و تاريخ فاجعه

 رسيده است که به ئیھای اجتماعی و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری و جنبش زنان به جا اکنون سطح آگاھی جنبش

. دھی و مديريت کل جامعه را از طريق شوراھا و ساير نھادھای مردمی دارند بھترين وجھی توان رھبری و سازمان

انسان از انسان به تاريخ سپرده شوند و ھرکس به اندازه ای که در آن، زندان و شکنجه، نابرابری و فقر، استثمار  جامعه

  .نيازش از نعمات جامعه سھم ببرد

مثابه سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، در طول زندگی مبارزاتی خود ھمواره بر اھميت اتحاد و  له به کومه

 کردستان در پرتو ھمين کارگران در. ھمبستگی سياسی و طبقاتی کارگران در سراسر ايران تاکيد کرده است

ھای استراتژيک سوسياليستی است که امروزه در مبارزه برای احقاق حقوق و مطالبات پايمال شده خود در  گيری جھت

داری اسلامی، خود را در کنار کارگران فولاد اھواز، کارگران پيمانی صنايع نفت  مبارزه عليه ستم و حکومت سرمايه

ھا، ھپکو و آذرآب در اراک، سنديکای اتوبوسرانی شرکت واحد   خودرو، پترو شيمیتپه، ايران و گاز، نيشکر ھفت

  . بينند تھران و حومه و جنبش کارگری ايران می

جنبش انقلابی . يافته و جا افتاده است دھد که جنبش سوسياليستی در کردستان که يک جنبش سازمان اين تحولات نشان می

اين پيوندھای . ھای پيشرو اجتماعی در سطح سراسری برخوردار است بشکردستان با جنبش کارگری و ديگر جن

  .مبارزاتی يکی از رمزھای پيشروی و پيروزی جنبش انقلابی کردستان است

چنان با تکيه بر موقعيت اجتماعی   سازمان کردستان حزب کمونيست ايران انشعابات و اشکلات و کمبودھا، ھم-له کومه

ترديد  بی.  در کردستان داشته و داردئیدھی جنبش شورا ای در سازمان کنننده تعيينان، نقش جنبش سوسياليستی در کردست

دھی و خودمديريتی و يا خودگردانی دموکراتيک مستقيم  اکنون بيش از ھر زمانی ضرورت دارد که ايده سازمان

ی پيروزی جنبش انقلابی  يکی از ديگر رمزھائیبه راه اندختن يک جنبش شورا.  را تبليغ و ترويج کردئیشورا
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 در کردستان، نه تنھا در پيوند و ھمبستگی با ئی و مديريت شورائیبه راه انداختن يک جنبش شورا. کردستان است

طلب ايران، بلکه در سطح خاورميانه نيز در  خواه و برابری ھای آزادی جنبش سراسری ايران طبقه کارگر و ساير جنبش

  .ھای بلند و جدی و موثر بردارد  گام دیھای آزا راستای حمايت از جنبش

ديدگان و مردم انقلابی  چنين کارگران و ستم له را به ھمه رفقای عزيزم در کردستان و خارج کشور و ھم روز کومه

  !گويم کردستان صميمانه تبريک می

  !دادخواھان گرامی بادخواھان و  له و حزب کمونيست ايران، راه سوسياليسم و ھمه آزادی باختگان کومه ياد ھمه جان

٢٠٢۵ روریبششم ف-١۴٠٣ -  دلو- شنبه ھجدھم بھمن پنج  

  :منابع

-۵٠، ص ١٣٨۴شناسی سياسی انقلاب اسلامی ايران، بابلسر، دانشگاه مازندران،  مھدی رھبری، درآمدی بر جامعه. ١

۴٧.  

ناد انقلاب اسلامی، ، تھران، مرکز اس)زندگی خصوص محمدرصا پھلوی( نژاد، روياھای بر باد رفته عباس سليمان. ٢

 .١١٨، ص ١٣٩۴

، ترجمه ھرمز عبداللھی، تھران، نشر فروزان روز، )خاطرات اشرف پھلوی(  در يک آينهئیھا اشرف پھلوی، چھره. ٣

  .٢۴٩، ص ١٣٧٧

، ١٣٩١جان ليمبرت، ايران در مصاف با تاريخ، ترجمه سعيده ناجيان تبريز، تھران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،. ۴

  .١٧٢-١٧٣ص 

  .١٧۴، ص ١٣۶٨مينو صميمی، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسين ابوترابيان، تھران، انتشارات اطلاعات، . ۵

اميرعباس ھويدا، تھران، : سيمای کارگزاران فرھنگ و سياست:  کيھان، نيمه پنھان مؤسسه ھای  دفتر پژوھش. ۶

  .٩۶-٩٩، ص ١٣٨۶انتشارات کيھان، 

  .٩۶-٩٩ھمان، ص . ٧

  .٩۶-٩٩ ص ھمان،. ٨

  .١٧، ص ١٣٨٢، خرداد ٩، ماھنامه زمانه، شماره »فساد مالی در تاريخ معاصر ايران«حسن دادگر، . ٩

  .١٧ھمان، ص . ١٠

 

  


